
 رب يسر ،بسم الله الرحمن الرحيم

يد.  بيماران سموم معاصی گردان ینامتناهی  حضرت حکيمی را که حقايق اثار ترياق توبه را سبب شفا حمد و ثنای

ثقال اغلال ارافتش  رسانيد. رحيمی که کمالغفلت را بعين الحيوة رضا و رحمت  هان باديگنشجود ت یکريمی که بمقتضا

 |a2|بد کردار ح اعمال و قبايح اقوال از جافيانياضف ران ابرداشت. حليمي که هزحجاب  ههاوي گرفتاراناوزار از رقاب 

لک فو خورشيد  نبوت بر سلطان بارگاه عد  بی حد و درود بی اشت. وصلوات ذيک آه ندم درگه تيره روزگار بوعاصيان 

 اهل بيت او که سروران صفوف ولايت ود مصطفی صلی الله عليه وسلم و بر و مهتر اصفيا محم | سيد انبياa2رسالت |

 ند.هدايت اکرام او که نجوم طريق  هصحاب

ن ازا تبساط وفا که عباره روی آوردن ب بندگان وگشتن  زابجفا و اما بعد چون باز کشيدن عنان نفس از راه 

د ا ابواب سعادت سالکان مفتاحفتوح صادقان و  ۀسرماي راه طالبان واء توبه است مبد ب أد شتن بجهت خيرگست و متجر 

س پ .است آدميان هخير شيو هشر بجادگذر  |a2| از راهکار شيطان و رجوع کردن شر  |b2|د واه شدن ورگان و آگفرشت

سبت ن ست بر صحتب انفس توبه اقامت برهان تاي هت نسبت وی چنانکست بر صح  ل افعل هر شخص از نوع بشر دا 1هر

نسبت شيطان  2لواصرار عاصی سج   "...فغوی  ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وهدی عصی آدم رب هو...آدميت که "ه آدم ووی ب

|b2است واری شده بکرام  هکئملاه بانهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله..." اما تصحيح نسبت نوع بشر ...که " 3| مصر 

ست واصول خير و شر در طينت او معجون و تخليص جوهر اجبل ت انسان مرکوز ميس رشود زيرا که احکام اضداد در

ي اهون اختيارپس  .النارين آتش ندم يا آتش جهنم یاحد زداگمگر ب نيست |3a| آثار شيطانی ممکن خبايث زاانسانی   نالشر 

ست و مدتی خاطر اين ضعيف در اارار و رسم ابريتاخ دأببساط اختيار  يش از طیو مبادرت تخليص باخف  النارين ب

اعتقاد معروف و بمکارم اخلاق  نحسه عزيزی که ب التماس هتا بواسطابراز بعضی از معانی و حقايق توبه متأمل می بود 

 :اول باب الله تعالی. ءاانش ،يدآحصول پيوست و حقيقت اين معنی در چهار باب ذکر کرده ه اين مقصود ب .ستا موصوف

|a3 باب دوم .توبه و وجوب آن در جميع احوال| در حقيقت: |b2| 3| در آنچه توبه ازویb| صغاير  4ست  واقساما واجب

علاج ه ويب بر توبدات هدرباعث  :باب چهارم. در شرايط توبه و کيفيت تکفير گناهان و تدارک مظالم   :باب سوم. و کباير

 اصرار هعقدو حل

جناب حضرت ه نمای هر محق  و مبطل باشد اميد ب 6جمال 5الح هتا آيننام کرده شد مرآت التايبين  واين کتاب را

محفوظ ومصون  يار هليوغا هوا هيبست که مدارک افکار و مصارف اسرار را در تحرير اين معانی از شاا صمديت آن

 |4a|. انه قريب مجيبه و کرم همن  ه ب .رداندگم ن و مکر  قبول و سعادت و صول مزي   هآنرا بحليوخواننده و عمل کننده دارد 

 در حقيقت توبه و وجوب آن در جميع احوال :باب اول

 " ."...وتوبوا الی الله جمييعاً ايها المؤمنون لعلکم تفلحون:الله تعالی قال

                                                           
1 B, C - هر 
2 B: مسج  ل 
3 B, C + به شيطان   
4 B, C: انقسام 
5 A- حال 
6 B- جمال 



 تاما علم معرف .علم و حال وعمل 7از :شته از سه چيزگست از معنی منتظم ا ای عزيز بدانکه توبه عبارت

مقصود ه ست از وصول بنده با و محبوب ومانع | ميان محب  b3شود | ازان روی که حجاب مي .ستا بزرگی صورت گناه

باطن محجوب د ردگمحقق  8غالب يقينه چون اين معرفت ب .ستا و حجاب سبب فوت مطلوبجل وعلا ست ا وی که آن حق

متألم گردد وچون  |4b|يابد بر فوت مطلوب |3a|ست که چون شعورا ت دل آنيخاصچه متألم شود  9وبمطلبسبب فوات 

که  یلمسف را ندم گويند و تأتأ شود بر فعل مفوت واين فعل وی است هر آينه متأسف علقوقوف يابد که فوات مطلوب مت

خاص باشد چه اين حال باعث  یثلاثه تعلق هزمنازمانی از  هر واين حال را با اين تأسف وندامت بود حال خوانند 10لصحا

 ببوحاستقبال عزم بر ترک گناه که سبب فوت مه ست در حال واما تعلق آن با ترک فعل مفوت که آن گناهه شود ب ارادت

اهل  هک ستا علمس مفتاح اين سعادت پ .و جبر مافات از اسباب سعادت بقضاتلافی ببماضی  11ست تا آخر عمر واما تعلقا

ست ويقين عبارت از ا بدانچه گناه زهر قاتل 12ستا تصديق |5a|وايمان عبارت از .| خوانندa4ق آنرا ايمان و يقين |يتحق

ظاهر ندم  ايمان آتش هاححجر يقين و قد   از اجتماع ونور يقين بر دل طالب  یواستيلا شک   یانتفاه ست با تاکيد اين تصديق

س حقيقت توبه ندامت است وعلم پ .13شودان باطن تايب متألم حرميت وتأسف فوت محبوب و رو آتش ندم هبواسطو شود 

 "الندم توبة"فرمود که  |b3| عليه السلامرسول  وآنکه آن هست وترک فعل مذموم که سبب فوت مطلوب است ثمرا آن همقدم

اشارت بدين معنی است اما وجوب  "لماسبق من الخطاءاء ثحال 14ذوبانالتوبة " ق گفته انديست وآنکه اهل تحقا اين معني

ا من صای خال ...يا ايها الذين آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا :قال الله تعالی"آيات واخبار ه بو ثابت ست اظاهر |5b| هتوب

 | b4ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين |… :الشوايب وقال الله تعالی

رض لاترک راحلته فی اافرح بتوبة عبد المؤمن من رجلٍ  عز وجل ان الله :لی الله عليه وسلموقال رسول الله ص

قال و د عليه الحر والعطشتعليها طعامه و شرابه فوضع رأسه فنام فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتی اذا اشمهلکة 

علی ساعده ليموت فاستيقظ فاذا راحلته عنده عليها طعامه و ارجع الی المکان الذی کنت فيه فانام حتی اموت فوضع رأسه 

 ست ولی ظهور حقايقااگرچه آيات واخبار درين باب بسيارو  "بتوبة عبد المؤمن من هذا براحلتهفرحا   |6a| شرابه فالله اشد

ب صاحطالب دليل  .ند اهل استدلال و اهل استبصارا :روندگان اين راه دو قسم ست وا آن جمله بحسب تنوير باطن طالب

ست ا قطع عقبات تقليد لاجرم در هر قدم محتاج 15از |4a| ستاست و سابق بصير اهل طير سير ساير مستد ل قاصراسير 

|a516دودسبب وآن سگردند ري  متحمتعارضه  ۀبيشتر اين طايفه آن بود که در حالت ظهور ادل | بتقويت دليل عقلی يا سمعی و 

 جذبات 17انفوحظدوم مخصوصان آفتاب عنايت و م ۀاما طائفايشان گردد و سير اين قوم در روزگار دراز مختصر بود 

|b6| بر  تاشارتی راه هدايـت يافته ونور آفتاب بصير 18نیوباداست ر گشته ند که بواطن ايشان بنور الله منو  ا هدايت

ر يکاد زيتها يضئ ولولم تمسسه نار نو"قان تابان گشته يادل بمصباح عرفان و نور  ۀصحرای صدور ايشان تافته و زجاج

                                                           
7 B, C- از 
8 B- غالب, C+ غالب و 
9 C: محبوب 
10 C: حامل 
11 B, C+ آن 
12 C+ به دل 
13 C: گردد 
14 B: دريان 
15 B: نه 
16 B: صدد, C: صدود 
17 B, C: محظوظان 
18 B: بادلی  



ست که در هر حالی مفتقردليل منقول باشد چراکه ا19تر قوین ااين قوم از ء" طيران همتعلی نور يهدی الله لنوره من يشا

 بهتو و دانسته که معنی وجوب اند نور بصيرت معانی وجوب توبه وحقايق و لوازم و لواحق و ثمرات آن مشاهده کردهه ب

 البقاء لقاء الله استدارسرمدی و سعادت حقيقی در  |7a| | و نجات از هلاکb5ست که سبب وصول بود بسعادت ابدی |ا آن

محقق است که 20ض آتش بعد و حرمان محبوس ماند يوبدبخت حقيقی کسی بود که ازين سعادت محروم باشد و در حض

قام مه ب هوسيل پسباد عالم فنا و اتباع شهوات و ارتکاب مخالفات آتمتعات ظلمت  21آتشهيچ مانع نيست مگر ازين سعادت 

 هغفلت اکثر خلق را از ملاحظ| 4b| ۀردپ 22غلبهرور ولی استيلاءزخارف منزل غ و لاست از غواي قرب قطع علايق دل

ست و آدمی محل ظهور ا لت ظلمت اين غفلتااين حقايق محجوب کرده است و حصول اين علم که اصل توبه است سبب از

وجود  هآين24 وليکن "لونموما تعوالله خلقکم "ند ا مخلوق| b7|ار و فعل همه ياختو 23ست وعلم و ارادت و ندامتا اين حقايق

وطعام  25آفريند مقتضای حکمت دست صحيح ه ن رفته است که بانت الهَی چوسن  است  | a6انسانی قابل آثار اين جمله |

نور آن بداند که طعام ه دل تابان کند تا برا از مشرق  اند و شهوت طعام در معده تعبيه کند و آفتاب علم همهي ا کردلذيذ 

مصالح بدن باز دارد تا بتأمل حقايق آثار منافع و مضار  و  تمحافظه خواطر متعارضه را ب پساست  26جوعمسک ن آتش 

باعث قدرت شود بر  تاراد 30پس عدم موانعه بحکم کند  29ديد چون علم پس 28گرداندثابت  27معلرا نزد قاضی ع موان

و قوت شهوت ظاهر شد اختيار خوانند واختيار | a8|اطر متعارضه واز ترد د خ را که بعد تاراد 31نجزامآنرا تناول طعام و

 ست بر بعضیا مرتببود بعضی ازين حقايق  تسوی طعام و بعد حرکت ظهور فعل ضروره ت شود بدسباعث حرکت 

اء ملک قاله علم  بوعلم ه ارادت وارادت به | و قدرت بb6قدرت |ه حرکت و حرکت به ست با چنانچه ظهور فعل موقوف

ه ظاهر نشود الا ب 32حکم مشي ت و هيچ فعل از افعال و هيچ حرکت از حرکات بنده در عالم حس ی و شهادته ملک بو 

 34تيرحسبب  آثار اسرار اين حقايق ۀظهور پيوست ملاحظه ب 33فعل |5a| اين شرايط و اسباب و چون حقيقت هواسط

 گردد تا بعضی آنرا جبر محض خوانند و بعضی اختراع |b8| عقول و افکار ساکنان عالم شهادت و محجوبان وادی غفلت

ات ننمايند بلکه تفامثال اين اختلافات اله شهود ب نام نهند و ارباب قلوب و اهل کشف و36 و بعضی کسب 35گويندصرف 

                                                           
19 B, C: رفيعتر 
20 C+ و 
21 B: آن کس که بتمتعات 
22 A, C- غلبه 
23 B, C+ وقدرت 
24 C+ در 
25 A- آفريند 
26 B, C: گرسنگی 
27 B, C: عدل 
28 B: کرده اند 
29 B, C- ديد 
30 C- پس 
31 B, C: واين انجزام 
32 B: شهادتی, C: شهادی 
33 B- فعل 
34 B: حيوة 
35 C: خوانند 
36 B+ صرف 



 39حجبرای و 38از وقدر مطالعه کنند و ح مجاری قضا" بر الوا...مکيعذ بهم الله بايدي..." 37و عرفان سر   تبنور بصير

 ادين فتوح سماع کنند.يروح در م| بسمع a7" |...ما رميت از رميت ولکن الله رمی و...ات ملکوت نداء "دقيب و سراغ

انسته ن دست بی تأخير زيراکه چوا ای عزيز چون وجوب توبه محق ق گشت بدانکه توبه از گناه علی الفور واجب

مباشرت اسباب هلاک واجب بود علی الفور وعدم ترک دلالت   |a9|ترک  استمخالف  41مخالفت حق سبب هلاک 40که شد

 ...منؤفرمود که "لا يزنی الزانی حين يزنی وهو معليه السلام قيق اسباب هلاک وازين جهت بود که رسول حت کند بر عدم

ب فعل زنا سبست از زانی بدانچه ا نفی علم مراد ست مطلقا بلکها منافی ايمانفعل زانی " واين نه ازان جهت فرمود که 

 گويد مي 42رادارد طبيب آن دست ست که شخصی زهر درا ت و اين همچنانست از حضرت صمدي  ا بعد و حرمان فاعل

| b7مشاهده || 5b|کند چه وجود ويرا  ن جهت که نفی وجود طبيب ميامی کند نه ازست و وی آنرا تناول ا اين زهر قاتل

اورا علم  قول چه اگر بدينست نمی کند ا زهر قاتل اين |9b| او بدانکه قن است اما تصديق قوليکند و بمعرفت وی مت مي

ست وايمان ا ست هرگز تناول  نکردی اينجا بدانی که معصيت سبب نقصان ايمانا زهر قاتل اين قطعی حاصل شدی که

قال " ستا ن واردارلفظ حديث ب هچنانکست ا ی آن پاک کردن راهاست وادناتوحيد  هی آن کلمواعلاهفتاد و چند قسم است 

اهل حق جميع مألوفات دنيوی نزد و "43النبی صلی الله عليه و سلم الايمان بضع وسبعون شعبة .... والحياء شعبة من الايمان

را ازين جمله بجاروب تجريد و تفريد پاک نکند قدم همت در  ست تا طالب حق راه حقا س و خاشاک راه حقخو اخروی 

 .بساط قربت نتواند نهاد

ايمان  |10a| ست اصلا ست وچنانکه اصل آدمی روحا صحيح مزاج عزيز بدانکه ايمان کامل مثال انسان ای

 هکلمه ب ست وهرکه از درجات مراتب ايمانا انسان یبمثابت جوارح واعضا |a8باقی درجات ابواب ايمان | و ستا توحيد

 او یاعضاجميع پا و گوش و زبان  و د و دستنبرکنده باش اوچشمهای  که ستا شهادت قناعت کرده است بمثابت شخصي

هر که ازاکتساب سعادت  ينهمچنردد گاز وی منقطع يات اميد ح  بريده و شک نيست که هر که حال او بدين صورت بود

تان ينواهی  و ا و وامرااشت و در امتثال اره در ميدان مخالفات فرو گذعنان نفس ام  قانع شد و |6a| شهادت هکلمه ابدی ب

اجل منقطع گردد و هر ايمان که  |10b| عواصف هقاعصايمان وی ب هر روا داشت زود باشد که شجرياعمال صالحه تقص

ب طاعت در روزگار انشود و بفروع آن در انواع اعمال صالحه منتشر  عروقو رددثابت نگ دلدر زمين  يقين  تبقو

ره نتواند کرد  واحوال غافلان تي 46ملک الموت مقاومت عواصف اهوال ۀظهور ناصي 45|در حالتb8| 44ديابن هيتسقدراز 

اکابراوليا  رانند و ايمان خود با ايمان ت ميافمخالدر مهالک  مرکب حظوظو  48ويندبمعاصی می  47اوزغروزگار که در م

 که گفت و مي 49دو صد يقان برابر می دارند بدان درخت کدو می ماند که بر درخت صنوبردويد وبر شاخهای وی می پيچ

                                                           
37 B-   سر 
38 B: اندر 
39 B, C: تحت 
40 C- که 
41 B, C: هلاک است هر آينه 
42 B: ويرا 
43 A- قال النبی صلی الله عليه و سلم الايمان بضع وسبعون شعبة .... والحياء شعبة من الايمان 
44 B, C: نيابد 
45 B: حال 
46 B: اموال 
47 B, C: مفاوز 
48 B, C: پويند 
49 B: پيچيد 



ومن  يافتیاين مقدار نشو  |a11| الاکی ازتو زياده ام زيراکه تو در چندين سالوچ تودرق هتو درختم بلک 50وهمچ يزمن ن

درخت صنوبر در جواب گفت باش تا باد خريف و شتم وهمگی شاخهای ترا در هم پيچيدمذگدراندک روزگار از تو در 

وغرور خود مشاهده الا کی خود بدانی ن خاک در جهان پراکنده کند آنجا چشکند وچوصل وفرع ترا در هم جهيدن گيرد وا

  |9a| 52بينی کی 51سحراسم درمشارکت  کنی و مقدار فايدۀ

يه لايزال اخلاط رد   53کهدر ابدان  هکولات مضر  أاثير مست که تن اانچثار معاصی در ايمان ای عزيز سرايت آ

آن خبر  از عاقبتو| می کند 6b|  55شهوات تناول آن 54شود و منهمکدر باطن جمع می  ومواد  امراض مهلکه از تناول آن

اين مثال مضر  است و بسيار بود که حکيم و ومرض بهلاک کشد |11b| بفساد آيد وبمرض پيوندد یاج بکلندارد تا آنکه مز

استفراغ   57تلبحياز معده مبادرت کردن در اخراج آن  56گرددد اما چون بر حقيقت آن واقف ننير بغفلت تناول زهر ک

وی  فانی دنيوی از بود که حياتيش ازآن ناسباب دفع آن ميس ر نشود  ضررآن پوغيره علی الفور برخود واجب داند واگر 

 |9bکند| س آنکس که تناول سموم دين ميست پادت ابدی اکه مورث سع 58 شودباشد که آن سبب شهادت و  فوت شود

 59ماريش ازآنکه اجبممکن است  تدارک ه رجوع کند بتدارک مافات در ايام مهلت عمر کهيتر کمعاصی اول بارتکاب

واثر سموم کباير در روح ايمان سرايت کند  |12a| ست بواسطۀ اصرار کباير گرددا صغاير که بمثابت اجتماع مواد  مرض

وعظ واعظان  نصيحت ناصحان و خسران سرمدی گرفتار شود وو  61وبهلاکامد جمقيم ان وعذاب 60محيآلام نار جا وب

 روزگار او کشند. ۀناصي بر سود ندارد و رقم شقاوت "انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون"

 63ستا حسن خاتمت مشروط 62کهاهل کفر و نفاق بله ست با ای عزيز گمان مبر که حکم اين آيت مخصوص

ر است که وجود فرع باصل جوارح و در قانون حکمتبسلامت اعضا و   64فرعون چع وفراصل ب |10a| یست و بقاا مقر  

ل گردد وبهلاک کشد همچنين اصل يمستح |12b| مفقود شود بقای اصل روح یبکل| 7a|ست ا که اعضا وجوارح انسان

زانی لايزنی ال "نبویمخالفات ولفظ حديث  مست درمقابل انواع طاعت واقساا ايمان توحيد است و فرع آن هفتاد وچند باب

ات ايمان که اعمال صالحه است در حال حي برآنکه هر که از حقايق مراتب ابوابدلالت می کند  "حين يزنی وهو مومن

ايمان علم است قيقت ل غالبا محجوب گردد وچون معلوم شد که حکرات از اصوال سحال دوامی اجل واهست درا محجوب

ت می کند بر عالم و هرو است  محققعلم که باعث عمل نيست عدم آن علم بهتر از وجود زيرا که علم بی عمل اقامت حج 

که بعضی از معاصی  |a31| در خبراست و  د بودفاجر خواه |10b| جاهلعذاب  اضعاف  65وارد که عذاب عالم نص  ه ب

                                                           
50 B: همچون; C: همچنين 
51 B:درين هم شجر 
52 C: به بينی 
53 B, C - که 
54 B: سهمناک 
55 B- آن 
56 B: شود 
57 B: سجيل 
58 B, C: گردد 
59 B, C: اجزای 
60 B: جهنم 
61 B, C+ ابدی 
62 A: بل 
63 B, C+ بکمال ايمان چنانکه بقاء اصل/روح مشروط است 
64 B, C: فروع 
65 B, C+ فاجر 



 یامقتضه اکنون بدانکه خقيقت علم در هر آنی وشانی بست چون اين معانی معلوم شد. ا هست که عقوبت آن سلب ايمان

بر  ميزباطل تميز می کند وبحسب آن ت خبايثشود وحقايق حق از  د د ميبر الواح ضماير قلوب متج 66اتفوآن يواحکام ش

گردد و ظهور کمال عقل بعد  یواجب م 68است ومبغوض رحمن 67است افعالی که محبوب شيطان عاقل مکل ف رجوع از

و غيره  و تا اين صفات ذميمه که کمال قوای بشريت است چون شهوت و غضب وحرص و کبر و بخل و عجب و ريا 

برصحرای غيب | 13b|نور آفتاب عقل از مشرق  |7bة |رسد سطو کمال نميه اغوای خلق به ست با ل وسائل شيطانئباح

ن بعد هفت سال آ ثارآعقل را سه مرتبه است در سه حال مبادی لوامع و بروق  |11aظهور انوار | 69دل طلوع نمی کند

چهل سال ظاهر شود و چون شهوات 71ازف آن بعد صر  لوغ باتمام رسد و کمال تنور بعد ب 70نمودن گيرد و قواعد اصول

 تشأن از بدايتاهد بود نورعقل خو ببدن که مرک   تست بجهت مصلحت تربيا نفسانی و صفات ذميمه که لشکر شيطان

او نافذ و دل که بارگاه سلطنت  72ديطراف مملکت بدن جاری واحکام مواعف او در است و تصر  ا نفس انسانمستصحب 

نفسانی الفت يافته و بمطالعۀ تسويلات مواعد شيطانی بمرور  |14a| فات شهواتثار تصر  آست بطول ملاحظۀ ا احکام عقل

کل است وظهور لوايح انوار فات طبيعی و شهوات نفسانی بروی مشلوأازم 73عنزوايام و کرور زمان انس گرفته لاجرم 

|11b حق اند بتدريج  اندشمن که یرا از تصرف لشگر هوا و شيطان 74ت آنست که مملکتهبجالله است  جند| عقل که

علم و معرفت و  ست باز دارد و براهی که دليل آنا شيطان راه دليل آن راه شهوت و بدرقۀ آن خلاص کند و از راهی که

رداند وبرسبيل گمخالفات ب راه عنان طبع از 77قيتوف قوت  وامداد الهی 76مشي تتاست دلالت کند اگر  آن توفيق 75حقيقت

بماند واحکام  یگردد و مملکت در تصرف شيطان| 8a|ب لشگر هوا غال 78نهواگر آرد| b41|قهر براه طاعت وعبادت باز

که از کتم عدم  یاست که هر شخصی از نوع انسانان رفته الهی جنلکت بدن منتشر گردد و سن ت اغواء وی در اطراف مم

رت ازآن | که عبا12aاز انبيا و اوليا و اشقيا مسابقت تصرف در وجود  وی لشکر شيطان را بود | 79دموجود آ یبصحرا

را عنايت ه ن هرکآبعد از  82ردي هواخلاق  81استصفات ذميمه  جميع دو صفت منشاء 80ست واين هرا شهوت و غضب

عالم  یدست گيرد از مضيق ظلمات اين صفات مهلکه بواسطۀ توفيق علم وايمان و توبۀ نصوح بضياء فسحت فضا یازل

حرمان هرکس ازين سعادت سبب و  83من الظمات الی النور..." |a51| يخرجهمعرفان وايقان آيد که "الله ولی الذين امنوا 

                                                           
66 B: شؤن اوقات 
67 C- است 
68 B- است 
69 B+ ومراتب 
70 B, C+ آن 
71 B- از 
72 B: مواعد 
73 B: رجوع 
74 B, C+ انسانی 
75 C: خفير 
76 B, C: بمشيت 
77 B+ يافت 
78 B: اگر 
79 B, C: آيد 
80 B, C- هر 
81 B, C- است  
82 B, C+ است 
83 2/257 



کفر  86ۀلدبست که اگر در ا واجب را نوع انسان 85افرادفردی از  هر 84پساست اکتفا بحال خود است که آن عين تقصير 

جوع کند ازآن غفلت ر است اشتهذار گگاز کفر و جهل توبه کند واگر درميان مسلمانان غافل بغفلت روز باشديافته  87أتنش

| باز کشيدن عنان 12bتمام نمايد و دشوارترين چيزی از درجات توبه |هااحکام اسلام و ايمان  89م معرفتو تفه   88تعل مدرو

نی نيست حال از توبه مستغ 91مهههيچ آدمی در  که بايد دانسته رسمی وب 90اداتبفات نفسی وعلوأاه مرست ازا نفس

و توبۀ ايشان در قرآن خبر فرمود و سي د انبيا عليه افضل الصلوات  |8b| انبيا |15b| وازين جهت حق جل  وعلا از خطاهای

ة وانی لاستغفر اللهعلی قلبی ان يغَ لَ فرمود "انه  مي حال او اين بود نظر  تچون باکمال نبو  و 92"فی اليوم واليل سبعين مر 

خالی نباشد الا ماشاء الله  یمعصيتافتاده است که در هيچ وقت از چنان  ت انسانبل  چگونه بود و ج 93انکن تا احوال ديگر

بذات وصفات و  لت و قصور در علم غفه ا بر متفرقه که مانع است از ذکر حق تاطوايراد خه اما بجوارح واما بدل واما ب

اين  که و اگر کسی گويد ستا وتوبه ازهمه واجب |13aست |ا آثار ظهور صفات نفس 94واين تافعال حضرت صمدي  

ست و نقل از حالت ا از معرفة ذات و صفات اگرچه نقصان |a61| نفسانی و غفلت و قصور 95اطرواز خ همعانی مذکور

 .را واجب چگونه توان گفتن آل است نه فرايض پس کمال از قسم فضاي کسب  97ولی 96است سبب کمال نقص بحال کمال

حقايق موجودات ايجاد نفرمايد که هيچ چيز از اقتضا کرد  آن حکمت ذات متعاليه تعالی شانه 98ای عزيز بدانکه

آينۀ  ودل 100ليقتعبيه باشد وخاصيت معاصی وشهوات تسويد دل است وخاصيت انوار طاعات تص 99الا که خاصيتی درو

عت هر بآينه می نشيند همچنين از متا 101ویراسرار نمای ملکوت وجبروت است وچنانچه از اثر نفس شخص ظلمتی بر

| b61|در عقب  |9a| طالب |13bآينۀ دل می نشيند پس چون | 102ویر وی برمعن یو ارتکاب هر معصيت ظلمتشهوت 

حسنات يذهبن دل محو گرداند که " ان ال آن طاعت ظلمت آن معصيت را از آينۀهر معصيت بطاعتی مشغول شود اثر نور 

م برای اين فرمود که " اتبع السيئة الحسنة تمحها" واگر در و رسول عليه السلاملۀ طاعات است السيئات" و توبه از ج

تراکم گردد و بواسطۀ طول زمان در مثار ترادف ظلمت شهوات و معاصی بر روی آينه دل آدد توبه غافل ماند تجاهتمام 

نچه حق نماند چنا یو ردل يقاصلاح و تصو طبع رسد و قابليت )به حد دين(   103ديندتجتحذرين/جرم آينه عوض کند و 

جل ت عظمته از حال محجوبان محروم خبر فرمود که "کلا بل ران علی قلوبهم ماکانوا يکسبون" چون اين مقدمه معلوم 

                                                           
84 B+ بر 
85 C- افراد 
86 B: بار, C: بلاد 
87 B: نشان 
88 C: وبتعل م 
89 B, C+ حقايق 
90 C: عادات 
91 B, C: هيچ 
92 B, C:  ة وانی لاستغفر الله  انه ليغان علی قلبی فی اليوم واليل سبعين/سبعون مر 
93 B, C: ديگری 
94 B, C+ جمله 
95 B: خاطر 
96 B: و نقل از حالت نقص بحال کمال است 
97 C: ليکن 
98 B- بدانکه 
99 B: در وی 
100 B+ دل 
101 B: بر وی 
102 B: بروی 
103 B: تجددين 



 که توبه| 14aحسنات | ةرآثار سيئات از آينۀ دل بمباشحال مستعنی نيست از محو | 17a|که  هيچ کس در هيچ ی کردی بدان

اما دلی  104همظلم گشت هب عارضاسباه اصل کرده باشد پس بل جلا و صفا حاو  ست که ا لن جمله واين حکم دليآاز است

ز دل ا ۀن اثر کرده اهتمام نمودن باصلاح آينآ معاصی در باطن گشته باشد وصدای ربظلمت شهوات مکد   تل نشأکه از او  

 آينه دل بخشيده واز از اسرار باطن نيافته است وذوق مشاهدۀ یگز از خود لذت صفارچنين کس نادر بود چه آن مسکين ه

گشته "ذلک مبلغهم  |9b| 106لوفات جسمانی خرسندلذات نفسانی ومأ 105تحصيل صاريفتحقيقت دل بضروب مکر و حيل 

  |17b| من العلم ولوعلم الله فيهم خيرا لاسمعهم"

ۀ خلق را در ين قسم خل اسادت قسمی آنکه در فتوی شرع اس دو قسم 107ای عزيز بدانکه واجب  اشتراکت وعام 

ظلم وتعد ی اقويا از ضعفا وآنچه ذکر کرده  109دفعش خلق ومتعلق است بضبط قانون معا قسم اين 108امقسوا |14bست |ا

ره نيست از اسباب چا را ازآن 111حق آنچه طالباعتبار اين قسم واجب نيست. قسم دوم ه ب 110شد از اسباب تحصيل کمال

تخل ق  و مقامات ملکی ۀبهيمی و سبعی و شيطانی باعلاء ذرو ترقی از حضيض صفات و تالهي حضرت وصول بمقام قرب

توبه که ذکر لب سرو روح در اطوار مقامات مقربان و صديقان از اوليا و انبيا وجميع شرايط درجات باخلاق الهی وتق

 طهارت واجب که ست که گويندا هيچ وجه روا نيست واين همچنانبست واهمال آن ا اين طايفه واجب |18a| کرده شد نزد

قناعت کرد  |15aنوافل | مان از درجات مطيعان بترکاما کسی که بحرو اردذع گست برکسی که خواهد که نماز تطو  ا

ه داخلاين طهارت واجب نيست  112بروی ت است پيش از اصل نجات نيست اما فوز بدرجا و فايدۀ واجباتی که در فتوی عام 

. جاتشرايط  در 114بحصولست ا ست موقوفا ورای نجاتکه  عرفان وتحقيق اهل 113اسرارعاليۀ ارباب شهود واطلاع بر

رفض  ست بر ترک شهوات نفسی وا قواعد آن مبنی انبيا و اولياست واصول جولان |10aۀ |رقسم دوم که آن مرکز داي

ی اه ابليس را ديد که مي گفت وخفتدر زير سر نهاده بود  یعليه سنگ الله که عيسی صلوات| b81|ست الذات حسی درخبر 

وانداختن آن اخت يندآن سنگ را ب معيسی عليه السلا 117کرد یکه پشيمان 116کرده بودی چه افتاد دنيا ترک لذات115عيسی 

سنگ در  118آنقدر نمی دانست که انداختن  آنم گويی عيسی عليه السلاه حقيقت توبه بود ازآن راحت چ مسيحسنگ از 

نظر وی برآن افتاد بيرون کرد و بخداوند نو پوشيد چون در نماز  ۀ| عليه السلام جام15bرسول |فتوی شرع واجب نيست و 

نظرش نو در کشيدند چون  ن وی رايمشغول کرد و يکبار دوال نعل |19a| ن مرا از نمازآباز فرستاد و گفت نظر کردن بر

 کننداز حق مشغول می  مرابر آن دوال کهنه در کشيدند و فرمود که نظر کردن 119ن افتاد بفرمود تا بيرون کردند و آبر

                                                           
104 B: گشت 
105 B- تحصيل 
106 C: خورسند 
107 B, C+ بر 
108 B, C: احکام 
109 B, C: رفع 
110 C+ نماز 
111 C- حق 
112 B: کرده و بروی 
113 B- اسرار 
114 B- بحصول 
115 C+ نه 
116 C: افتادت 
117 B: شدی; C+ گفت چه ديدی از آن گفت اين سنگ به جهت آسايش بزير سر نهادی   
118 C- آن 
119 B+ آن 



وانبيا  122کردۀ اوست با آنکه جميع احکام شرع وضع 121دراحتراز می ک 120اتحابم از امثال اين يتب شرعحصارا چ

غرور چون طالب صادق  125مکامنه راه آخرت و بيناتر براه حق ودانا تر ب 124هند بق اخل 123ينتر م عارفعليهم السلا

|10b |ح نوعمر حقيقت بداند که توبه لازم حال اوست در هر نفس  اگر خود ه احوال اين قوم نظر کند بدر از سر انصاف

عمر  تکه اگر عاقل در بقي   128فرمودکه وی مي  |b19| 127هت اسراردارانی قدس| 16aسليمان | 126ست از ابوا نقل .يابد

 .ت تا لب کور بداردباشته است سزاوار است که ماتم اين مصيذغفلت گب مگر برعمریتوجه نکند  129خبرخود بر هيچ 

 رد.ذگو غفلت  130تلاشته در جهاام گذوی همچو اي   فکيف حال کسی که مابقی عمر

اع او وفا می بات و نت اوآن جوهر جميع عمر بمؤی نفيس دارد و می داند که بها یکه جوهر یای عزيز هر عاقل

يع آن جوهر يآن جوهر مصيبت زده شود واگر داند که تض 131وترفجوهر از وی ضايع شود شک نيست که بپس آن  .کند

مصيبت سخت تر بود. پس هر ساعت از عمر  134بود در دست 133رصکه امانت پادشاهی قا 132دست بدانا یسبب هلاک و

 حاصل می تواند کرد و بدان از یپادشاهی سرمد وبدان جوهر سعادت ابدی و |20a| ست که قيمت نداردا آدمی جوهري

ازين که در هر ساعت از وی  و نفيستر شريفتريافت کدام جوهر بود  می توان خلاص  |16bخسران مقيم | عذاب اليم و

ر خلق در تيشب ست که ا سبب اين آنو  فوت می شود و هيچ اثری از مصيبت تاسف و حسرت در وی ظاهر نمی گردد

 |11a| ه "الناس ن يامُ فإذا ماتواک دنواين جوهرهای نفيس در خواب ازيشان فوت می شود وخبر ندار 135ندا تخواب غفل

س لاابند و افاغلال يشوند و افعال و اقوال نامرضی سلاسل و می واز کوس اجل از خواب غفلت بيدار آه انتبهوا" چون ب

 138که نتيجۀ طاعت يک ساعت 137سلطنت ابدیحال و رفعت سرير | b02| 136لالتحو گرفتاری خود مشاهده کنند و

و آتش حيرت و حسرت چنان د رآشوير جوش بر دريای تاسف وتامواج ف گردد تلاطم مکشوست ازلي مخصوصان عنايت

 |17aعمر فدا کردی تا درآن يک ساعت |يک ساعت  140بودیست ويرا ی ادنيا و هرچه درو 139چهشعله زدن گيرد که اگر

ل صالحا" از نهاد بر عنا نعمَ عنا فارج  رنا و سم  بصَ نا اَ رب  ..." 142فرياد وميس ر نشود و 141ندن تقصيرها کآتدارک بعضی از

                                                           
120 B: مناجات 
121 B: می کند 
122 B, C- کردۀ اوست 
123 B: عارف تربيت 
124 B, C+ خطر 
125 B: به کامن 
126 B- ابو 
127 B: ه  قدس الله سر 
128 B: می گفت 
129 B, C: چيز 
130 B, C: جهل 
131 B: بر قوت 
132 B: و بداند; C: بدانکه  
133 B, C: قاهر 
134 B, C+ وی 
135 C: غفلت مانده اند 
136 B, C: جلالت 
137 C- ابدی 
138 C+ است 
139 B, C: اگر 
140 C+ در عوض 
141 B, C: کردی 
142 B- فرياد 



راست تواند داشت بلکه عاقل  دنيا مکر و حيله کاره ست که با محقق گردد بدانی که عاقل نه آن 144چون اين و 143آورند

 و ايام فراغت غنيمت شمرد و ساختگی باديۀ سفر |a12| تن لشکر اجل غافل نباشدخاکه از ت 146باشدکسی  145لبيب و

تاخير مکن که لشکر اجل از تاختن خود  148م آمده است که ای فرزندمهم داند و در وصايای لقمان عليه السلارا  147قيامت

ف توبه در ميان دو خطر شهوات ظلمت  149موانعآنکه از ترادف مخالفات و ست يکی اکسی را خبر نکرده است و مسو 

ردد مبتلا گ تومناگاه بمرض  |11b| دوم آنکهوقابليت صلاح در وی نماند  150طبع انجامد و تجددينو راکم شود معاصی مت

تسويف  اهل دوزخ از |17b| فريادم فرمود که بيشتر وازين جهت رسول عليه السلا 152دباشتدارک نو  151تلافیوفرصت 

قد سياه دل بنمعاصی وتوالی ظلمات شهوات آينۀ  |21b| ست که بتعاقب کدوراتا ويفخلق تس که سبب هلاک اکثرباشد 

اجل  وتا آنکاه که جاذبۀ دنسيۀ توقف وتاخير می اندازات احکام نفس و هوا در بلطۀ غلي ه آنرا بواسمي کند و تصفي ه و تح

ق جل وعلا ح 154ست کهاربدر خو  هاويه اندازد بوتهلال اصرار در عزار و اقال اوثاه وب 153دباي دررا  ايشان ن سدمنفوس 

باد عدم بصحرای وجود آوردم آولادت بر سبيل الهام که ای بنده ترا از ظلمت در وقت  خطاب می فرمايد بسر  هر بنده 

هادم و ترا بر زد تو امانت نست نا اهر از ظلمت معاصی وايام عمر که سرمايۀ تجارت آخرتکدورات وط ۀبشاياک از پ

 قيام نهی و درن دم هشيار باش تا داغ خيانت بر ناصيۀ روزگار خودياسرار ماست امين گردان ۀکه حزان| 22a|گنج دل 

|18aحجابه لقاء ما محروم نمانی  و ب 155دولت تا در مجلس دار السلام از ا نداریادای وفای عهد ما تقصير روه | ب 

 ."فارهبونوايای  اوفوا بعهدی اوف بعهدکم...سران گرفتار نشوی که "خ حرمان عذاب

 157مشاهده کرده اند که چون شرايط توبه صحت يافت سلامت دل بواسطۀ قبول 156ای عزيز بدانکه ارباب بصيرت

ست که جميع ا ذات و صفات حضرت ربوبيت گشت و معلوم 158دل مستعد قبول عکس جمال ۀشد و آين |12a| توبه حاصل

 159بر ار شهواتات معاصی و غبثار ظلمتی که  از آکدوراما بسبب  |b22| دلها بر اصل سلامت فطرت آفريده شده است

ندم محرق غبار  شوآتاست  کدورات معاصی ماحیوی متراکم گشته سلامت فطرت از وی فوت شده است ونور طاعات 

 آفتاب 160نور| 18bار آفتاب مقاومت نمی تواند کرد ظلمت معاصی هم طاقت مقاومت |انوه شهوات چنانکه تاريکی شب ب

غبار  163مقرعست از جامه حرارت آتش ندم مقلع و ا محرق او ساخ و صابون مزيل 162تحد   چنانکه ندارد 161حسنات

                                                           
143 C: بر دارند 
144 B, C+ معانی 
145 B- لبيب 
146 C: بود 
147 B- قيامت 
148 B, C+ در توبه 
149 B: تتابع 
150 B- طبع انجامد 
151 B, C- تلافی 
152 B, C: نيابد 
153 B: ربايد; C: در ربايد 
154 B+ حضرت 
155 C- دولت 
156 B+ به نور يقين 
157 B+ صحت 
158 B+ اسرار 
159 B, C+ روی 
160 B- نور 
161 B: جنات 
162 C+ آثار 
163 B: محرق 



ت معاصی و است هر دل که از کدورا قبول پادشاه نزديکه ب 164که کمال نظافت يافت هچون جام شهوت است از آينه دل

ت سا و مقبول حست بلکه مفلا ست نزديکا ن فلاح و نجاتآبارت ازق که عقبول حه يافت ب |23a| غبار شهوات طهارت

هيچ  165ادی ايمن دل تابد از کدورت و ظلمت شهواتوکه "قد افلح من زک يها وقد خاب من دس يها" و چون آفتاب قبول بر

درادای شرايط  يا از رعايت شرايط توبه غافل بود تايبآنکه  ب من الذنب کمن لا ذنب له" مگرئاثر نماند که "التا 

 نيز اگر روزی 167کننده توبه ردکباشد مجرد قول او مزيل و سخ ن 166تهسشنشستم و هجام بزبان گويد قصارچنانکه صراق

بۀ چ اثر در دل نکند  ولی اگر از شايآن نباشد هي |19aندامت مقرون | 169آتش به زبان واعمال بر  و استغفار گويد بار168

 در حق 170شانه عز حقچون واز فايده خالی نباشد که "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره"  |b32| ريا خالی بود در قيامت

|12b| رلهم ما قد سلف..." يعنی اگر باز ايستند از کفر و اصرار بيامرزيم غفَ يُ  هوانتَ ن يَ "...ا  که  اهل کفر و نفاق می فرمايد

د نمؤمی فرمايد مبسبب توبه عفو  رارا آنچه گذشت از کفر چون بکمال کرم چندين ساله کفر کافر ايشان  یمقتضاب موح 

ه ب 172در بنی اسرائيل شحصی بيست سال طاعتکه ست ا غفاری اوليتر نقل تحضر 171اين کرم سزاوارتر و بتدارک

گفت  داز نهاد او شعله برآور 173يد در محاسن خود بديد آتشفکرد موی سنظر انواع معاصی مبتلا گشت روزی در آينه 

 175شيطان عنان اختيار 174یکه دواعی نفس و هوا سال است ازآن بيستبعد  |a42|الهی بيست سال بندگی حضرت تو کردم 

اگر  حرمان و مخالفات انداخت ندانم که 176طاعات در مضيق ظلمت| 19bاز دست توفيق در ربود واز ذروه درجات |

نا فترکناک تو ترک 178ناکتجبانا بتندا شنيد که "اج؛ يا نهخلعت قبول کردم   ۀشايست 177راه خلاف ازشم کباز عنان نفس 

تو در ميان آسمانيان زديم پس ترک سکۀ محبت  رجعت الينا قبلناک" يعنی لاف محبت ما زدی ما  وان وعصيتنا فامهلناک

ردانيم گ ت توبه مزي نعلخوجود ترا بی درگاه کرم ما آيه شتيم پس اگر باز باذملازمت درگاه ما کردی زمام مهلت ترا فرو گ

يحب  "ان الله يحب التوابين و که 179در مجلس روحانيان| b42|و نام ترا در ديوان مقبولان ثبت کنيم و منشور محبت ترا 

دل ساخته  ۀخطاها را نصب ديديرا بندگانند که درختان که خدا  180داياسراره می فرم تالمتطهرين" ذوالنون مصری قدس

| 20aپس در سايۀ | 181ودشندامت برآورد و ثمرۀ حزن ازآن ظاهر  |13a| يه کردند تا شکوفۀقب توبه تسه آآنرا ب پساند 

ردای صبر بر طول  ندند وشراب صفا از جام وفا می نوشيدند والحان ناله وترن م درد می خواه ا باوراق ندم صحايف خطاه

فانی بر دل ايشان سرد گشت پس قدم همت بر نعيم  182تالذ و کردندمشاهده را زخارف غوايل دنيا  يدند تامی پوش بلا

                                                           
164 C- يافت 
165 B, C+ و مخالفات 
166 B: و نه شسته 
167 B, C: نگردد طالب توبه 
168 B, C+ هزار 
169 B: برآتش; C: وتا اعمال بريا آتش 
170 B: حق تعالی; C: عزه اسمه 
171 B, C+ عفو 
172 B, C+ کرد پس از بيست سال 
173 B, C+ تشوير 
174 B+ و اغوای 
175 B, C+ مرا 
176 B: ظلمات 
177 B, C: از راه خلاف باز کشم 
178 B: اجتبينا اجتبيناک; C: فاجبناک 
179 B, C+ بخوانيم 
180 B: قدس الله اسراره می فرمود 
181 A, C: شد 
182 B: لذت 



ريح نفحات ه بر کشيدند وب |a52| روزگار زدند ودر کشتی فطنت سوار شدند وبادبان حکمت )شدايد( بات شد آيدقسرع

ضان ود فيوراز لامت رسيدند ودر رياض نعيم مشاهدات نزول کردند وسساحل ه باز دريای بيم و اميد بگذشتند و 183اتعناي

ا رياض معاملات "رزقنا الله عزايم اهل الصدق واوصلن ابدی يافتندات ی و روحی حيسر   184راتماسرار عين الحيات مسا

 وده..."ه وجاهل الحق  بمن  

 صغاير و کباير 185باب دوم درآنچه توبه از وی واجب است واقسام

 " ..بهم.وذکروا الله فاستغفروا لذن"قال الله تعالی : والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم 

 |25b| که حقيقت آن معلوم| از ترک گناه بدانکه  ترک چيزی 20bای عزيز چون دانستی که توبه عبارت است |

آن گناه  و 187ست بمرتبۀ توبه واجبا وصول 186آن سببدد و چون توبه واجب است معرفت آنچه ترک گرممکن ننباشد 

حسب کثرت اوصاف ه يل آن بسياراست بصو تف 188قولاز فعل و  باشد مخالف امر حقاست وگناه عبارت است از هرچه 

 بشری ومنشاء اخلاق وخانه  رکنمی گردد در چهار صفت که آن چهار  189صرنحو اخلاق هر شخص ولی مجموع آن م

از اخلاط  یچون طينت انساناست  190يايیرچهار صفت بهيمی و سبعی و شيطانی و  |13b| ست وآنا ياوصاف انسان

| "و نفخت a62| انی که از نتيجهاول صفت رب   .از حقيقت هرعنصری اثری در نهاد او سرشته شده است 191مختلف ترکيب

ز  و 192تجرو  ت آدمی مرکوز است واز وی کبر و فخربل  فيه من روحی" در ج و واستغنا و محبت استعلا وعجب و تعز 

 193غش و نفاق و مکر و غوا صفت شيطانی و از وی حسد و حيل و خداع وعز و بقا تولد کند. دوم و مدح و ثنا و دوام 

و اکل حرام  و  تشهوت و طمع  و سرق و 194تحرص و شر   |21aب شود. سيوم صفت بهيمی و از وی |عنشواضلال م

 196ءاذم و قتل و انواع ايتو س گردد. چهارم صفت سبعی واز وی غضب و حقد و ضرب 195عزنا و لواطه و غيره متفر  

 وقايع ازمنه  وامکنه ظاهر گردد6 و ی تجدد حوادثمقتضاه صفتهای بسيار ب 197اينده شود واز هر صفتی از ين صفات باز

|27b| سبب احتياج ه است ب ذاغ 198یب اجاذب وج که ستی اظهور می آيد صفت بهيمه و اول صفتی که در فطرت آدمی ب

دفع مضرت  نآت قوه کند از اسباب هلاک و ببدن  تتا وقاين صفت سبعی آبدن و تحصيل نشو قالب انسانی پس ازتربيت 

 200فريبو اورا در انواع مکر و حيل  و شوندوی مستولی  يح شود اين دو صفت برعقل لا199 یمبادچون  پسکند از خود 

ه ک ر و عز  و فخ علو  استعمال کند پس در آخر صفات ربانی چون  يشخوجهت تحصيل مراد ه صفت شيطان است ب که آن

                                                           
183 B: عنايت 
184 B: مسافرات 
185 B, C: انقسام 
186 C: ادب است 
187 B, C+ بود 
188 C: ترک 
189 B: مختصر 
190 B: ريانی 
191 B, C+ يافته است 
192 B, C- تجر 
193 B: اغوا 
194 B+ ستيزه 
195 B: ح  متفر 
196 B, C+ خلق 
197 B: باز 
198 B: حامی 
199 B, C+ قوت 
200 B+ دهد 



از شحص  | وهر معصيتی که21bست |ا ذنوب و اصول مخالفات حق |14a| هاتها ام  ايندا گردد و پياه است حب چفروع 

بعضی در دل باشد چون اعتقاد بدعت و کفر و نفاق و بد اندشيدن خلق و آن هور | وظ27a| ود آيد ازين اصول استدر وج

و بعضی شامل بود  یو پا شکم و فرج و بعضی در دست درو بعضی   201بعضی در چشم و گوش و بعضی بر زبان

يان بنده و حق است چون ترک نماز و روزه و زنا و سم اول آنچه مق .و مجموع معاصی دو قسمت است 202مجموع بدن

 همنع زکوة و قصد عرض و قصد دين بحقوق خلق چون قتل و غضب و ه متعلق است بآنچه شرب خمر و غيره. قسم دوم 

ترجيح دادن جانب رجا بر جانب خوف ه معاصی بر ب 203کردن يربدعت و دله معاصی و دعوت کردن به ب بوا و ترغياغ

است مگر شرک  204ترعفو نزديکه است ببنده و حق که ميان | b72|انه است وآن قسم واعظان زمچنانکه رسم بعضی از 

 که در خبر است استريشتوی تشديد ب است و درتر مشکل 206چون حقوق خلقه وآنچه متعلق است  بعفو نيست  205که آنرا

وآن گناههايی بود که ميان بنده و حق  208بود| 22aاميد عفو |در يک ديوان  207دهند در روز قيامت هر بنده را سه ديوان

 نشود وآن ديوان مظالم بندگان 209اشتهذگ هيچ در يک ديوان شد وبا شرک وآن ديوانباشد و در يک ديوان اميد عفو نباشد 

عضی بصغاير و کباير و ب شودر که آنرا البته مطالبه خواهد بود و هرقسمی ازين دو قسم مذکور منقسم می ميان يکديک است

اما چون کتاب و  |14b| ق است کبيره استامر ح| a82| کرده اند وبرانند که هرچه مخالف 211و کباير صغاير 210کارزا

قال الله تعالی "ان تجتنبوا  آن نميا تميزو  214معرفتصغاير و کباير لابد است از  213وجوده ب 212باطنو است  شاهدسنت 

فر "الصلوات الخمس والجمعة الی الجمعة نککه م می فرمايد السلاو رسول عليه  سيئاتکم" عنکم عنه نکفر تنهون الکبائر ما

 واکابر امت اختلاف کرده اند درعدد کباير بعضی "کفارات لما بينهن الا الکباير"ما بينهن الا الکباير" و در روايت ديگر 

ن عمر گفت هفت است وابن عباس چون بو بعضی گفته اند نه است و ا است 215ابن مسعود  گفته اند چهار است و اين قول

 216که ه فرمودسر   ی قدسشيخ ابو طالب مک   هفته ب| b82| ازآنکه فتاد نزديکتر استه به | گفت22bشنيد |بل ابن عمر قو

ست و چهار در زبان و ا ده يافتم ازآن چهار در دلکباير هف 217ه درين معنی واقوال صحابه جمع کردمدرع احاديث وايجم

ست اول شرک دوم ا که در دلو يکی در جميع اعضا اما آن چهار  یادر پيکی  دردست وو د جسه در شکم و دو در فر

ست اول ا ا آن چهار که در زبانالله امودن از مکر نيت اصرار بر معصيت سيم نوميدی از رحمت حق چهارم ايمن ب

اکل مال ربا ست اول شرب خمر دوم ا سه که در شکم آن سيم سوگند دروغ چهارم سحر اما صنشهادت زور دوم قذف مح

ناحق دوم است اول قتل  که در دستدو اما آنست اول زنا دوم لواطه ا که در فرج| 29a|دو آن اما اکل مال يتيم بظلم سيم 
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216 A- که 
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 218والدين ققوعاعضا جميع به  واما آنکه شامل ستبيزدو وده است فرار نمودن در غزا يکی ازی اکه درپااما آن سرقة

نقصان  222و امکان زياده ابو طالب بر قول شيخ 221که |23a|ه است فرمود| 15a|الله  ةزالی رحمغ 220ابو حامد 219وامام

 225خيانتست بر مال و در ا 224خيانتيم از کباير می شمرد وآن يتشيخ ابو طالب اکل ربا و اکل مال زيرا که  223هست

رديگر   226حرینفوس بجز قتل  م و گوش و و اتلاف چشا ايذو انواع عذاب از ضرب ه ب 228خلقنداشت وتعذيب  227مقر 

ضرب و ه ب يتيمنيست که تعذيب  شکو  229يک استمتعرض  و نکرد ضآن تعر  و غير| b29| یقطع زبان و دست و پا

بو سعيد ا من الکباير" يئةلسبا " السيئا ت ط و تشديد نزديکتر است از اکل مال وی و در خبر است کهيلغته بقطع اطراف 

 وما آنرا در زمان رسول  يدآنممی  يکترموی بارزآن در چشم شما او می کنيد ها شما کارفت می گ عنهالله  رضیحذری 

 نيست نه از روی لغت وآنرا هيچ موضوعی خاص  از کباير مي شمرديم و نيز کبيره از روی لفظ مبهم استم عليه السلا

ست ا نسبت با گناهی که دون آنه الا بونه از جهت شرع  زيرا که اسم صغير و کبير از مضافات است و هيچ گناه نيست 

سبت نبه ضاجعۀ شخصی با اجنبيه کبيره است مثلا مست صغيره است ا ق آنوگناهی که ف 230نسبته وب |23bکبيره است |

 قطع اطراف شخص کبيره است 232ونسبت با زانی  231بهقناعت کرده باشد و صغيره است | a03| د نظرمجر  ه بکه  با کسی

ش آت 236بر فعلی که جزای 235نسبت با قتل وی و شايد که اسم کبيره اطلاقه بصغيره است  234ووی  233زدن ابنسبت ه ب

است در شرع و شايد  سبب وجوب حد  و شايد که اطلاق کنند برآنچه  |15b| ان انبيا عليهم السلامزبه شده است بوعده کرده 

است و کشف ا درجات منصوصات قرآن نيز متفاوت ذکتاب وارد است و مع ه نهی از آن در نص   کنند برآنچه که اطلاق

استعظام آن  238دليل قطعیه سه قسم است اول آنکه ب  نظر شرعکه بداند که معاصی از جهت  237غطا از حقيقت اين معنی

مشکوک  239م آنکه حکموت قطعا سياسدوم آنکه از جمله صغاير  آن اکبر کباير است |b03| معلوم است چون شرک که

که اخبار وارده درين معنی کباير وارد نيست بل لفظ قطعی در 240و| 24aسماع |ه ن ممکن نيست مگر بآاست و معرفت 

جهت تحذير خلق نه ه ابهام بوده است ب 241اةوافضل الصلمتعارض است معلوم می شود که قصد حضرت رسالت عليه 
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نمايند و معفرت  يام طاعات جد  قه بطلب آن  244درۀ خلق تا عام   243جهته قدر و اسم اعظم ب شب ابهام 242حصر چنانکه

 که مقصود از جميع شرايعمعلوم است  تشواهد شرع و نور بصيره ارباب قلوب را بتحقيق ممکن نيست اما ه ب آن اعيان

شتگان  باديۀ غفلت و جهالت را براه و سرگ 247رساندب| قرب 31a| مقامه ب 246خلايق را از اسفل سافلينکه  245آن است

فرمود  249ازين 248يتالوهمعرفت ذات و صفات حضرت ه سعادت دلالت کند و وصول بجوار قرب حق ممکن نيست الا ب

 |24bبندد و مقصود اقصی از ارسال |ه ت ندون" وعبوديت بی معرفت ربوبيت صورالا ليعب که " وما خلقت الجن والانس

فرمود  اينم از برای انی دنيا و رسول عليه السلادر زندگ |16a| رسد الا ين معنی بکمال نمیست و اا اين عليهم السلام انبيا

ست نفوس و اموال زايو چمقام قرب ده است ب 250تخرت وسيلآه که "الدنيا مزرعة الاخرة" وآنچه متعلق است از دنيا ب

ل ووص 251ت بدانکه اسبابست برای دين چون اين جمله معلوم گشآن مقصود اچراچه وجود  پس محافظت آن مهم است

باب معرفة الله کند اکبر کباير است  نفوس و اموال پس هرچه سد   و سلامتالله ه مرتبه است معرفة | س31bراه سعادت را |

 سونفات باب معاش کند که سبب حي 253ودون آن هرچه سد   252باب بقاء نفوس کند چون کفر و شرک و دون آن هرچه سد  

 ن و حفظ اموال براابد برحياة ست همچنين حفظ ا ست در دلها واجبا اصل ايمانحفظ معرفت که  255هکوچنان 254ستا

از فرستادن وعلا  وچون مراد حق جل   |25aست |ا ست در جميع شرايع واجبا سبب صلاح جهان و جهانيان که اشخاض

لاک ی فرمايد که سبب فساد و يا هقوم خود را چيز ست دردين و دنيا نشايد که هيچ پيغامبرا م صلاح خلقانبيا عليهم السلا

کباير را سه مرتبه بود مرتبۀ اول آنچه مانع  |a23| يق توحيد باشد پساز معرفت حقا يا مانع باشد 256ايشان نفوس و اموال

جاهل باشد  257که بنده به پروردگارن بزرکتر نيست آره ازکفراست و هيچ کبي و صفات خداوندی و آنبود از معرفت ذات 

رب لم نيست و قع شريفتر از |16b| 258حقه ب را بندهحجاب بزرکتر از جهل نيست وهيچ وسيلتی  هيچ و ميان بنده و حق

او بود جهل  259بهآن حضرت وبعد هرکس حق و صفات ذات ه ب قدر معرفت آنکس با شده حضرت صمديت به هر کس ب

ه است و نوميدی از رحمت حق و امن از مکر الله نتيجه زمان و مکان منز  و و جناب بارگاه کبريا از مسافت قرب و بعد 

نور کشف و عيان مشاهده ه بصيرت ب| b23|ست وارباب اصفات جمالی و جلالی واين هردو هم از کباير ه ست با جهل

 | لطف و فضل آنb25يای |در ميان دريای لطف و قهر نه 261ستا برزخ ن جادۀاوجود ساير که افراد مراتب 260کردند

                                                           
242 B, C: چنانچه 
243 B, C+ ترغيب 
244 C: به 
245 B- ان است 
246 C+ بعد 
247 B, C: رساند 
248 C: ربوبيت 
249 B, C+ جهت 
250 B, C: و وسيله 
251 B- چراچه وجود آن مقصود است برای دين چون اين جمله معلوم گشت بدانکه اسباب 
252 B- و دون آن هرچه سد  باب بقاء نفوس کند 
253 B-   سد 
254 C: نفس است 
255 B: چنانچه 
256 B, C- ايشان 
257 B, C+ خود 
258 B: به حق را بنده را 
259 B, C: به قدر 
260 B, C: کرده اند 
261 B, C: برزخ اند 



موری هر و ت اشجار لطف وزيدن گيرد مايقهر را نهايتی چون هبوب نس 262بحر حضرت را غايتی ونه تلاطم امواج

صفوف  ع مبارزانيجم وچون عواصف رياح قهر دميدن گيرد  يها النمل ادخلوا مساکنکم"اسروری کند که "قالت نملة يا

ذهبکم ويأت بخلق جديد يان يشأ "... "نبوت و ولايت رخت وجود در کتم عدم کشند که "يا ليت رب محمد لم يخلق محمدا

دريا  ست ميان اين دوا من السيف است برزخی احد   و |33a|عرادق من الشوما ذلک علی الله بعزيز" وصراط مستقيم که 

من سليم بر وی ثابت نتواند ؤپيوسته وجز قدم صدق م 265فلاح و 264حنجادارالسلام ه ب وکشيده  263بشری تنشا از سر حد  

دلايل قطعی معلوم شد که ه باب بقاء نفوس کند چون ب دمرتبۀ دوم آنچه س .لاعتدلا" هوورجامن ؤشد که "لو وزن خوف الم

و  267انسان |17a| کسب سعادت معرفت و محبت حق که مقصود از ايجاد نوع 266حيوة بی محافظت بقاء نفوس و دوام

وت مقصود است بی سبب قپس قتل نفس که   |26aست نمی توان کرد.|ا صديقان مقربان و 268یمالآ یآن نهايت تحصيل

وقتل مانع  مقصودعين مانع است از |b33|ست که آن کفر است زيرا که کفرا شک از کباير بود ولی دون مرتبۀ اول

ست ا 271خرویاکسب سعادت  یوغرض از زندگانی اين جهان آن حيات دنيوی است مقصود کهه ب 270از وسيلت 269است

لقاء  273فشريتنعيم محبت و معفرت که مورث صيد  272دامطلب بدان  است که صيادان صحرای ودر حقيقت دنيا دامی

م و قطع که سبب حرمان تايذاء خلق است از انواع ضرب و س هد و دون اين درجنست می کا ت ابدیاالهی و مثمر سعاد

و تحريم زنا و لواطه هم  274موآلا اذياره سايواسطۀ اشغال به ع می شود ازاکتساب اين دولت بووم  و مقطتسمضروب و م

ست اقطع نسل و دفع وجود  |a43| ذکور سببه در قضاء شهوات باجتماع خلق  276تفاءازآن جهت که اک 275ازين مرتبه

ت اصل وجود نيست |26bقتل نزديک است اما زنا اگرچه |ه ب 277حقيقتدر واين معنی   مفسد نظام معاش وليکن مفو 

ر نمی شود تا آنکه تصو  امور معيشت بهائم م 281نظاماست بلکه  280بانساش و مشو   279اسلو مبطل توارث وتن 278خلق

 اديان ست که زنا در هيچ شرع از شرايعا جهت 284آنو  283فتآن صه مخصوصه ب 282ه آياتحل هر صفی بمز شود متمي  

جانبين و عظم ضرر کثرت آن ه شهوت از واسطۀ داعي  ه وقوع زنا ب 285ريثو ملل مباح نبوده است و چون تصور تک
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 286استباب معاش خلق کند چون امور بقاء نفوس  آنچه سد   |17b| وميمرتبۀ س تر باشد.يشدر وی ب يظلتغست امر ارتشيب

که  هست خيردر حال فراغت اميد داعيه را است وآدمی  288صي تکه سبب فراغ مع اموال |b43| ست بسلامتیا 287وطنم

واسطۀ تفرقۀ خاطر در اوديه هموم پس ه گردد ب غالبا سبب حرمان فاقد لام 290تفرکمال و 289باعث او بود بر طلب

 .وآن چهار نوع استست ا ات دينو سارق و ظالم از مهم  | 27aغاصب | 291آن در تصرف ارباب از استلاء یمحافظت بقا

ست اما چون در استرداد و غرامت ا 294امر آن سهل 293بودغرامت ممکن  292باو چون استرداد ست ا بغضل نوع او  

 نهم تيم چون مسروقم اکل مال يونوع س .نوع دوم سرقة .ر شود ازجمله کباير گرددکه تدارک متعذ   یافتد تا حد   295خرأت

نوع  .از جملۀ کباير گردد نبود تدارک صورت نبنددمال  |a53| 296منع اکلبر د ويتيم ضعيف را قدرت بر سارق اطلاع نياب

اين  دون 298ربا 297هم غالبا ممکن نشود اما اکل غموس و تدارک اين نوعسبب شهادت زور و يمين ه مال بويت تقچهارم 

ترک شرطی شرعی و امکان اختلاف شرايع  بۀيبشا 300وباضی مثترست بر سبيل ااکل مال غير آناست زيرا چه  299نوع

که اکل ب را کباير غضد دامثبت اع 302چونکه حت هر قوم در هر زمان اقتضاء مصل 301ببسه هست ب سئلهدر مثل اين م

در محل نظر بود و واقع در که  303اولی مالک یر رضابمالک از کباير نمی شمرد اکل ربا  یرضاغير ه ست بامال غير

چون معلوم شد که محافظت نفس واجب است | 35b|دلايل عقلی و شرعی از کبايراست ه رب خمر بانه شک واما شمظ  

شريف تاز است و نقصان هکنفس بی عقل در ظلمت دراست و 304سفن محافظت عقل هم واجب بود که سبب تحصيل کمال

| 27bا|زنه ت است ببسنآن  305کهمحصن که  اما قذف ولت عقل از کباير بود است پس ازا اوج کمال محروم |18a| درجۀ

است  صحابه هر چه موجب حد  بيشتر ست و ا در بعضی نفوس سخت تر از ذهاب روح  306زيرا که  غالبا از کباير است

از قتل  که است 308حسب عظم نتايجه ست واگر نه عظم آن بابود از کباير 307درلفظ آناز کباير شمرده اند واما سحر اگر 

| a63|اما چون ست ادر محل نظر عقلی 310قياسوعقوق والدين اگرچه از روی  309فزحمرض و غيره واما فرار از  و

                                                           
286 B- است 
287 B: متوسط 
288 B, C: معيشت 
289 C: طالب 
290 B, C: قوت 
291 C: استيلا 
292 B, C: يا 
293 B: شود 
294 B, C: سهل تر 
295 B, C: تأخير 
296 B: قدرت منع بر اکل 
297 B+ مال  
298 B+ هم 
299 C: انواع 
300 B: مشوب 
301 C: به حسب 
302 B- چون 
303 B, C:  و اکل ربا که بر رضای مالک است اوليتر 
304 B- نفس 
305 C- که 
306 B, C+ تأثير آن 
307 B+ کفر 
308 B+ آن 
309 B: رجف 
310 C- قياس 



همت  تقوولان عقل نيست و ج فضای احکام شرع محل  سعت و ست اخوانده است از کباير  311رهسصاحب شرع آنرا ک

ست که کبيره ا و خلاصه سخن آن 312دحقايق دين وفا نمی توان و وقوف و استشراق بر جميع اسرار ةبشری بر احاط

ظهور ه ست با امر موقوف اين و تحقيق 314کندنآن 313تکفر همقتضاء حکم شرع صلوات خمسه عبارت از فعلی است که ب

ه  315فراساستواز  است ابهام نزديکتره احکام آخرت پس حکم آن ب در هر  316غفلت ۀيکور دلان باد ا لايق تر تاجفه بعام 

 ریيسبب اعتماد بر نمازهای غافلانه دله د وبر هر صغيره از معاصی بناری بر حذر باشقه   حال از موجبات خشم حضرت

|b63| لا تنظر صغيرا اذا اذنبت ذنبا  :يا عزيزم که "عليه السلا يزعزه جل وعلی وحی فرمود ب 317راست کهبدرخ ندنکن

  318"الی صغر ذنبک وانظر الی عظم من اذنبته

ست که "ان تجتنبوا کباير ما ار صغايرياز کباير سبب تکف 319کردن در بحث سابق گذشت که اجتناب  ای عزيز

باشد  دتاقرين قدرت وار رايتخاوقتی باشد که  321جتنابا معنی320 بدانکه ر عنکم سيأتکم"نکف  | 28a| عنه |18b| تنهون

 325باز کشد و بر 324عنان دهحکم مجاهه پس ب یيابد بی مانع 323تعقمواافتد و فرصت  322چنانچه شخصی را با زنی اجنبی

است از اثر نظر و لمس بر آينه دل نشسته  ت را کهظلمت معصي   326همجاهد آن اقتصار کند اثر نور |a73| لمس گذشته

سبب مانعی يا خوفی ترک کند ه بود يا ب جزعسرارک عينين باشد وترک او از تاين بود اما اگر اين  327معنیمحو گرداند 

چون  328دشويره می مواظبت صغه باصرار کبيره می گردد مباح هم ه ره بير را نشايد و چنانکه صغيکفتجتناب ااين نوع 

يهوی بها  يريد بها وجه اللهتکلم بکلمة لا "ان الرجل ي329که  در خبر است. و لعب و غيرهنا و مزاح م وغمداومت بر ترن  

 :" شعرفی النار سبعين خريفا

 آخر از غفلت جدايی يافته ل آشنا ئی يافتهای در او  

 |37bسوی حق هر ذرۀ تو رهبريست  | هر نفس ز انفاس عمرت گوهر يست 

 عرضه ده بر خوش نعمتهای دوست از قدم تا فرق نعمتهای اوست 

 در جدايی پس صبور افتادۀ  تا بدانی کز چه دور افتادۀ 

 مانده باز یتو ز نادانی بغير صد عز و ناز  باحق ترا پرورده 

                                                           
311 B, C: کبيره 
312 B: نمی توان کرد خلاصه; C: نمی تواند کرد 
313 B, C: تکفير 
314 B: کند 
315 B, C: استشراق 
316 B+ که 
317 B, C+ حق 
318 B+ .ای عزيز چون صغيرۀ از تو در وجود آيد بخردی آن منکر به بزرگی وعظمت ما نظر کن که مخالفت حضرت که می کنی; C- 
 بخردی
319 C- کردن 
320 B, C+ اين 
321 B, C- اجتناب 
322 B+ خلوت; C+ خلوت اتفاق 
323 B: موافقت 
324 B+ نفس 
325 B+ نظر 
326 C-  عنان باز کشد و بر لمس گذشته اقتصار کند اثر نور آن مجاهده 
327 B+ تکفير 
328 C: می گردد 
329 B: قال النبی عليه السلام; C- در خبر است 



 

وعذاب  331و مراتب صغاير و کباير معلوم کردی بدانکه مراتب انواعدرجات  330اسرار ای عزيز چون شمه از

|28b اعمال عالم ملک و شهادت وافعال و ست ا اخروی در مقابلۀ مراتب حسنات و سيئات دنيوی| و درجات و درکات

ست از ا و دنيا عبارت 332هم پيوسته استدر يب و ملکوت است وامور دنيا و آخرتمورث و مثمر احوال و اهوال عالم غ

با  بتسنچون به  ازحالی که بعد از مرگ خواهد بود و حال دنيوی  333ستا حالی که پيش از مرگ است و آخرت عبارت

 335در خوابکه  یوچنانچه هر قول و فعل |19a| "الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا"| a83|يش نيست که ب 334وابیحال اخروی خ

ن هر چه درين عالم بر بنده می رود از قول و فکر و وهم و اهمچن هست 337در بيداری تغييری 336آنرابر نايم می رود 

ست در ا آخرت ملکوت که ری خواهد بود که "کل نفس بما کسبت رهينة" و شرح احوال عالميتعب 338فعل آنرا در آخرت

 معنی است در کسوت صورت یر و مثال اداير خوانند و حقيقت تعبيضرب مثال که آنرا تعببالا  339کرد موطن دنيوی نتوان

| 29aبر کماری حقيقت صدق روی نمايد | تصورت آن نظر کنی کذب نمايد و چون در باطن آن نظر بصيره که چون ب

عامه  |b83| 340نعمياو در بازار دنيا بر  پيچند حقايق اسرار ملکوتی را در لباس امثالمورند که م مأوانبيا عليهم السلا

ن م فرمود که "قلب المومحسب بضاعت ادراک از آنجا چيزی فهم کنند وآنکه رسول عليه السلاه عرضه کنند تا هرکسی ب

 مشاهده کنند اما نصيبنور کشف ه ب ن علماء باللهحقيقت آست که ا امثال اينبين اصبعين من اصابع الرحمن" از جملۀ 

امثال  341اسرار اين ه و مخذولان زنادقه را ازدری و خيالی نباشد بلکه مردودان ملاحعامۀ خلق از حقايق امثال جز تصو  

 قدمات معلوم گشت مغير ريب و تکذيب که سبب بعد و حرمان ايشان گردد روی ننمايد چون اين 

الا بضرب امثال و  343نگرددحسنات و سيئات دنيوی ممکن  342وبدانکه توزيع مراتب درجات و درکات اخروی 

 آخرت 345ردر دا 344را قياشوا صر نيست تفاوت درجات اصناف سعداحمناهل دنيا وت اشقسعادت و  |a39| چنانچه درجات

می گردد اهل  زاب 346منقسم چهار قسمه آن باما مجموع  يلا"ض| واکثر تف19b| هم نهايت نيست "وللاخرة اکبر درجات

| عادل بر اقليمی مستولی گردد و قومی را که در 29bست که پادشاهی |ا آنمثال اواين  347زفو نجات و و هلاک و عذاب

کرده  تقصير 348سلطنت کرده باشد هلاک کند و قومی را که مخالفت نکرده باشند ولی در اوامرسعی  مخالفت و معاندت او

                                                           
330 C- اسرار 
331 B, C+ نعِيم 
332 C: بهم پيوسته است 
333 B- است 
334 B: خرابی 
335 C- در خواب 
336 B- آنرا 
337 C: تعبير 
338 C+ نيز 
339 A- کرد 
340 A: عميا 
341 C- اسرار اين 
342 C: بر 
343 B: نيست 
344 B:  اشقيا 
345 C: داد 
346 B, C- منقسم 
347 B, C: و اهل عذاب و اهل نجات و اهل فوز 
348 C: و سلطنت او 



داب خدمت و وفاء آه فۀ که بو طاي 350ردگذاحال خود ه ری روا داشته بيصتقنه خدمتی کرده و نه  349جمعی را وعذاب کند 

باشد و همچنين  352بحسب درجات 351خلعت و تشريف اهل قرب درجات |b39| تفاوت وخلعت دهد  دننصرت موسوم باش

جات عذاب بحسب دروف انواع هلاک واختلات واتحاد ت و طول و قصر مد  ف  خ و تدر شد   احوال اهل هلاک وعذابتفاوت 

د بر نو درجات باش زميدان بعضی اهل فو ت همچنينآخر ر باشد تفاوت درجات احوال خلايق در داريمخالفت و تقص

 را ره نمايد وقومیيفه تاين طاي جمال353 برازا مقابلۀتاب در آفانبيا وخواص اوليا وعلماء دين که نور  چون منبرهای نور

ه د حل  نت عرفان  و ظلمت ملابس عصيان عاری بوده باشعدنيوی از انوار خل تخلق که در نشأعامۀ 354ازاد عب  و زاز ابرا

ۀ برزخ نجات شکو برو اطفال  356انينحالبله" و گروهی از م| a04|که "ان اکثر اهل الجنة  355کند مسلاسلامت بدار ال

نند ت عذاب کعسا کجهالت منقسم کردند بعضی را ي ولت ه غفيمعصيت و تا بهان تاعراف منزل سازند وراکبان مراکب 

واين آخرين قوم باشند که از عذاب خلاص يابند و گروهی را انواع | 20a| 357سال و گروهی را هزار سال يکوقومی را 

الطاف ات خنفی متجدد گردد بحسب تنوع مواد شهوات وارتکاب مخالفات واهل فجور و انکار را از ملاحظۀ رآنعذاب در ه

 و عذاب ابدی و حسران سرمدی گرفتار کنند واز سعادت لقاه د و بنيات جمال ربانی نوميد گردانتجل   ۀرحمانی و مشاهد

ب آتش فراق و تله  ه محروم مانند و بست ا اهل جنان و نهايت مقاصد اهل عرفان |40b| مالآغايت که | 30aيت |ؤدولت ر

 آتش هست که احتراق دل با بنور کشف معلومو اهل بصيرت را نيران حجاب که سختترين انواع عذاب است گرفتار شوند 

ب تله   358که در دنيا بسيار مشاهده می افتد که قومیاين ونظيرآتش دوزخ است ه تر از احتراق جسم  ب ختفراق و حجاب س

ش انداخته هلاک کرده اند اگر آتش هجر و فراق  آتب و خود را در آنيران فراق و حجاب بر دل ايشان غالب گشته است 

اسراره  تدسق 361و ابوالحسن نوری 360یندن حال اختيار نکرددادرين آتش بخود هلاک  359نبودیسخت تر از آتش ظاهر 

ن رقص آبر سررهنه بو پای  |a14| 363مانده 362ريه آنرا بريده بودند و پنچهای آن تنی افتاد کستاوجد در نيدر حالت غلبات 

او را ازآن خبر نبود و هرکه از حقيقت دل  ن وفات يافت واست پای او همه بريده شد ودرشت و پوومی کرد تارک و گ

|30b|  ور عش لام روحانیات وآلذ  در که بهيمی گرفتار بود و بر صولت  ضيحضمفلس باشد و در ظلمت صفات نفسانی و

بيند چنانکه در خود ن ک و انکارشجز  |20b| بلکه از سماع اين حقايق 364نکرد ی چيزی فهمنيافته باشد از اسرار اين معان

اگر هر واست  ت مشاهده حسن و جمال محروم است فاقد حقيقت دل هم از فهم اين حقايق محرومفاقد نور باصره از لذ  

مراد ارباب کشف و  آدمی را دل بودی حق جل وعلا آنرا تخصيص نفرمودی که "ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب" و

 ارمعرفت آن حقيقت و هر که ست با شانه موقوفه معرفت حق عز   365حقيقتست که ا آن حقيقت |b14| شهود از دل

                                                           
349 B, C+ که 
350 B, C: بگذارد 
351 B: قربت 
352 B, C+ خدمت 
353 B, C: انوار 
354 B- از 
355 B: کشند; C: در برايشان کشند 
356 B, C: مجانين 
357 B, C+ و قومی را هفت هزار سال 
358 C- که 
359 B- نبودی 
360 B: نکردی 
361 C: شيخ شبلی 
362 C: تيز 
363 B+ بود 
364 B, C+ نتواند کرد 
365 B, C- حقيقت 



ام جان او رسيد وصاحب اين شم علی صورته" بمادی اسرار "ان الله خلق آدبروايح مروی نمود نسيم  367تحقيق 366نازا

 368لذ تظاهر لفظ قناعت کرده اند وازه و دون همتان عالم صورت که بمشهد را پيوسته بر فسردگان وادی رسم وعادت 

 :نظم. نظر رحمت باشد هدمانق آن محروم يثار حقاآشهود 

 حکم قضاست 369ازمود نوآنکه را ن آن محض عطاست |31aبنمود | هرکرا

 دو عالم برتراست     از 371ر اين ذوقکا ديگر است 370ذوقفهم و اهل دل را 

 گرد خشکی کرد کشتی پاره کن ی نه نظاره کن  يگرتو دريا

 |42aکی توانی شد خدا انديش تو | از خويش تو 373سربنمی آيی  372چون

 بس است  374یحمقکلکم فی ذاته  است سمعرفت چه لا يق هر ناک

ولی  376اندلی گشته جاصل ايمان مته ديگر که ب هشنيدی بدانکه طايفحرمان  375ای عزيز چون شمۀ از احوال اهل           

ست اايمان توحيد  سر   ست وا ر مستحق عذاب کردند چه هر چيز را سریمقتضای آن تقصير کرده بقدر تقصيه در وفا ب

|21a |378نبيند و نداند و هر که متابعت هوا کرد و هوا نپرستد بلکه غير حق 377غيرست که موحد ا توحيد آنت يقو حق 

قل ...انی و مشرک قلبی بود "ب  رچنين کس موحد  ست محروم ماند واينا ايمان روحت توحيد که يقمعبود خود ساخت از حق

س و محبوبات واپاز کسی درست آيد که جميع مالوفات  379عنی حقيقتم| b24است |مفسر لااله الا الله  "...ثم ذرهم الله

ت مطلق در احدي   تجليات آرد و جز آثار 381زير قدم در جهانیدو  380ظخطوو  ست عدم انکاردا ارد وهر چه دون حقگذ

ه است که ب که روح آن صراط  382ست بر صراط مستقيم در دنياا| موحد 31bنظر نيارد و کمال توحيد در استقامت |

ست برين ا وی 386استقامت 385قدرر هرکس برآن صراط ب ؤبطو تفاوت سرعت و است  کشيده 384جهنم است 383زمين

صراط  آنه ست نسبت صراط مستقيم باتر از شمشير زموی و تيصراط و چون صفت آن صراط دانستی که باريکتر از 

بدانی که استقامت  387گشت قالب و چون اين معنی محقق نسبت روح با |a34| ت و لطافت همچنان ميدان کهت و دق  در حد  

ورة فرمود که "شيبتنی س م رسول عليه السلا که ه از هيچ بشر ممکن نيست وازين جهت بودبر صراط مستقيم کما هو حق  

                                                           
366 B: آن 
367 C: حقايق 
368 C: لذت 
369 B, C: آن 
370 B, C: ذوق فهمی 
371 B, C: فهم 
372 B: گر 
373 C: پسر 
374 C: جمعی 
375 C+ خذلان 
376 B: گشته باشند 
377 C+ حق 
378 B: هوا را 
379 B, C: يعنی حقيقت اين کلمه 
380 C: حفظ 
381 B, C+ همت 
382 B, C+  و صراط مستقيم 
383 B, C: بر متن 
384 B- است 
385 C: بقدر هر کس 
386 C: مقاومت 
387 B: گردد; C: است 



امر  که گفت قوله تعالی "فاستقم کما امرت" زيرا 389ر کردانديترا پ 388از اين سوره ةکدام آي الله هود" گفتند  يا رسول

بر | 21b| اثر سطوة مهابة آن و 391ردد موجب خوف وخشيتگممکن ن از مامور 390ثالتی که امزيچباری حضرت جب  

ی ن جادۀ صراط از ميلآ هيچ کس از سايرکه ر نيست متصو   بشرت استقامت از نوع يقمقربان عظيم است و چون حق یدلها

|32aحال او بود و نقصان توحيد و ميل هرکس بقدر 392دن| خالی نباش |b34| ل وی باشد يهرکس از درجۀ کمال بقدر م

وت فف و حسرت بر س  أدرجۀ کمال دوم آتش ت 393و بعد از است يکی آتش فراق استآتش  وهر نقصانی موجب دو نوع

و کثرت متابعت هوا بود و چون  تبحسب قوة و ضعف ايمان و قل   شاثر اين دو آت تاوت شدت و خف  کمال و تف 394اسباب

جل وعلا از عواقب آن خبر فرمود که "وان منکم الا واردها کان علی ربک صفات خالی نيست لا جرم حق  395هيچکس از

ان بالظالمين فيها جثيا" دلهای صديقان از خوف اين خبر خون شده است وجانهای مقر  حتما مقضيا ثم ننجی الذين اتقوا و نذر 

 الله ةحسن بصری رحم| a44| 396ين است ونجات مشکوکيقرود همه وشته زيرا که گ توهيبرت حيايمال پن آ از خطر

| 32bمنان" بگريست و گفت |اين حديث روايت کرد که "يخرج الرجل من النار بعد الف سنة وهو ينادی يا حنان يا عليه 

وقومی چون باد و  397رندگذنکه قومی از آتش چون برق آدای کاشکی حسن آنکس بودی واخبار نبوی دلالت می کند ب

يزند تا آخر کسی که خ تند وافيادگان مانده وقومی يز و قومی چون پوقومی چون پيادگان ت 398زگروهی چون سواران تي

 حساب هب مناقشذيتع 401یادنا اعمال است و 400بحسب اختلاف |22a| هفت هزار سال باشد واين اختلاف 399نجات يابد

واستباحت  |44b| خيانت کرده باشد و فرزندان اورا کشته یآنرا نهايت نيست چنانکه کسی در حزانۀ پادشاهی ست واعلاا

و ت مالی پيش نکرده باشد همچنين شد   402تخيانحريم او کرده در وقت گرفتاری عقوبت او برابر نبود با عقوبت کسی که 

 404بتنس معاصی واختلاف انواع  تست وکثرت عقاب بحسب کثرا اتيسقبح ت ف  وخت شد   هآخرت در مقابل 403عذاب تخف  

 405حانهمه رج " وبا اين...اليوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم" ،"للعبيد| بظلام 33aوما ربک |...ت "ااختلاف مخالف

وان تک خستة …" "که "سبقت رحمتی غضبی 406هبيشتر از طرف وعيد و مواخذی تناهنام عفو الهی وسعت رحمت

انشراح صدر است  |45a| آن مورثت من لدنه اجرا عظيما" واجرعظيم  صاحب ايمان کشفی را باشد که يضاعفها ويؤ

                                                           
388 C- از اين سوره 
389 B: کردانيد 
390 B+ آن 
391 B+ است 
392 C: نباشد 
393 C: بعد ازآن 
394 B, C+ تحصيل 
395 C: ازين 
396 B, C+ روزی 
397 B: بگذرند 
398 C: تيزرو 
399 B, C+ بعد 
400 C- بحسب اختلاف 
401 C: ادباء 
402 C: جنايت 
403 B, C- عذاب; B, C+ در 
404 B: بسبب; C: عذاب بسبب 
405 B, C+ جانب 
406 B+ است 



رو  نت بنورالله و علامت آن 
دزو  رور وتغفات منزل لوأدار فنا وم رمکد   408اطر استخ رتنف   407

 وسفر عالم  410اسباب 409

اغيار ثار آيرت ازلوث غدار الملک  411ۀليجت از مطلع کبريا و تآفتاب فرداني   تظهور سطو و اسرار مراتب وجود ۀمشاهد

ابقان صفوف ولايت و مبارزان فه سدر نظر صاحب اين شهود ننمايد واين طاي 413تصفات احدي  و افعال ثار آ 412تا جز

ت لال عز  ج 414دکنطه نوعرفان بود وچون احامحبت  اند وتفاوت درجات اين طايفه بحسب تفاوت درجاتقربت بارگاه 

|33b22| | غير ممکن است درجات معارفb|  45| ار عرفان را قعراسردريای ومنحصر نباشدb|  نيست  /بديدپديدساحل و

 هاستخراج جواهر اسرار حقايق کنند اما طايف عنايت از دريای وحدت ۀت و سابقبقدر هم  هر يک اصان اين دريا و  ولی غ

 اب کبايراجتنفرايض و  یاداه اگر ب تقليد قناعت کرده اند استدلال و 415هرتبمه که از حقايق ايمان کشفی بی نصب اند و ب

ردند واين درجۀ اصحاب يمين است واما گروهی که اهمال بعضی از گاهل قرب ملحق  ادنایه باين قوم  یقيام نمايند اعلا

 هاز کباير کنند اگر عنايت ازلی متدارک حال ايشان گردد و پيش از تقارب اجل توبوارتکاب بعضی  416دارند فرايض روا

 |46a| که "التائب من الذنب کمن لا ذنبه له" واگر پيش از توبه لشکر اجل تاختن  اصحاب يمين ملحق شونده نصوح کنند ب

ايمان می  418سلبکه سبب  هستار آمده است که بعضی از اصرار اخبعظيم است در 417یطرخ ار گيرد احوال اين قوم

 گردد با دنی اصرار ضعيفامراض ه اد است خاصه چون بلحو ا يلم| نعوذ بالله منه وايمان مقلد و مستدل قابل 34aگردد |

که  421و در خبر است 420ندنمانبر قدر اصرار در عذاب ل ايمان بسلامت برند ود واگر اصرپذي 419تغير تیخيال وشبه

 423فولان مردود و مصارذمخ 422د دنيا منزل او بود در بهشت و اين منزلکسی که از عذاب خلاص يابد ده بارچنآخرين 

ء غفلت وضلالت اعتراض کرده اند که داهالت و کوردلان بيج هبرقمرده دلان مروران مطرود است وبعضی از غافهام م

 424مغرور هکمتر کس دهند وآن بيچاره دنيا ب |23a| چنداز دنيا است پس چون ده  |b64| سمانآست وا سمانآچون بهشت در 

 ق طريه ب نظر فرسخی نهند بلکه ها فرسخی در مقابلست تا مساحت جسمانی 426نه بر 425يرقددانسته است که اين تاين قدر ن

آن باغ صد دينار بود و جوهری بدو  یبستاند که بها 427ی از شخصیست که يکی باغا ست واين همچنانا ضرب امثال

دادم راست گفته باشد  یان بوندو ده چخريدم وی  از باشد 429پس گويد باغی 428بود| هزار دينار 34bدهد که قيمت آن |

                                                           
407 B, C: نور 
408 B, C+ از لذات 
409 B: ترد د 
410 C- اسباب 
411 C: تجليه 
412 C: ناچيز 
413 B, C+ مطلق 
414 B: احاطه نکته; C: احاطه بکند 
415 B: د   مجر 
416 B: ندارند 
417 B: خزی 
418 B: زوال 
419 C: تغيير 
420 B, C: بمانند 
421 C- و در خبر ايت 
422 B+ که; C + اقدام 
423 C: مصارع 
424 C- مغرور 
425 C: تعذير 
426 C+ سبيل 
427 B- از شخصی 
428 B, C: باشد 
429 B, C: ازو گرفتم و ده چندان باغ بدو دادم 



که عظم صورت باغ  و صغر وارباب بصيرت را در صدق قول وی هيچ شک نباشد زيرا که بنور عقل معلوم کرده اند 

 و| a74| باغتمليک  430جرم جوهر را درين معنی اعتبار نيست و غرض ازين موازنه تعيين قيمت است و چون مقصود

د چون در وزن يک مثقال باشپس جوهر اگرچه  روح آن چيز بود 432چيزی هر قيمت پسست ل احصول ما 431جوهر

 عليه السلامکه رسول  434بودن باغ بود که قيمت آن صد ديناراست وازينجا اندچ در حقيقت ده 433استقيمت آن هزار دينار 

ان جبال وبراری و سک   436اذلارة ووَ عتُ مَ  و نومافيها" وکودعلاقه سوط من الجنة خير من الدنيا  435"لموضع که فرمود

ست افسوس کنند و اگر جوهری خواهد که حقيقت آنرا بفهم ايشان رساند نتواند پس ا باغ چند که اين جوهر دهچون بشنوند 

 439| اين موازنه بفهم ايشان35aعاجز ازآنکه |و ستا مبتلا شود مرحوم 438نو کود 437چنانکه جوهری که بصحبت معتوه

نيست که حقايق | 23b|ت وممکن ام   441ءيانغوا تمل   فلاميان اج 440مرحوم| b74|م السلاد رساند همچنين انبيا عليهم توان

تکلم الناس علی نلانبياء ان ا امرنا معاشر" که ضرب امثال 442مثالد رسانيد مگر در ناسرار الهی کماهی بفهم ايشان توان

نامان فاجر و ازين جهت رسول دان قاصر و عالم ند از تفهيم مقل  اقدر عقولهم" وهمچنينن اکابر اوليا و اهل عرفان عاجز

شتر يت الهی چنان رفته است که بو سن   "افتقر یو غني   ين الجهال و عزيز قوم ذل  ب فرمود که "ارحموا ثلثة عالمعليه السلام 

 الاولياء ثم الا مثل فالال علی الانبيا ثم موک  ء وجحود اهل ضلال مبتلا باشند که "البلا 443ومعانده الار جه  کانه ب و اوليا انبيا

ق وارباب قلوب از کباير يحقت |48a| مثل" ونادر باشد که ولی کامل از محنت ابتلاء خلق بسلامت ماند و اغلب و اکثر اهل

اخراج از بلاد ه ار بعداوت وانکار فج   444و ايذاء اشرار و انواع بلا عصر بضروبالله براهينهم در هرمشايخ واوليا انار

خود روزگار  447نرا سعادتوآ |35b| 446حاد مبتلا بودهلکفر وزندقه واه د سلاطين و نسبت بنزسعايت  و 445جلاء اوطانو

ت ش بايد گداخرورت در بوتۀ محنتد بضنرگاه عزت لاف محبت زنکه محنت و محبت هم زادند وهرکه بردداشته  ودانسته 

       : نظمخت ابايد سراه کند کاو نفس را قربان ن اوهرکه طمع وصل سلط

 خاک می بايد شدن در راه او درگاه او درسان نيست آکار

 غرقه اندر خون بودشک آنکس  بی لطف او در حق هرکه افزون بود

 |48b| قطع کن وادی قهر او تمام او خواهی مدام لظفگر شراب 

 درمان نبودت و بی بلای درد  |24a| اين نبودت آن نبودتگر زانکه 

                                                           
430 B+ از 
431 C- جوهر 
432 B: جوهر 
433 B: بود 
434 C: است 
435 B: بموضع 
436 B: و کودک و معتو اواراذل; C: و کودک و معتدة و اراذل 
437 C: معتوده 
438 B, C: کودک 
439 B: که تواند رسانيد; C: تواند رسانيد  
440 B, C: مرحوم اند 
441 B: اغنياء; C: اعيان 
442 B, C: لباس 
443 B- معانده 
444 C: از 
445 B- و جلاء اوطان 
446 B, C: بوده اند 
447 B- روزگار 



 راجان فشانی بايد اين درگاه  مردمی بايد تمام اين راه را 

 ار گتا توان گفتن که هست مرد دست بايد شست ازجان مردوار 

 جامه نيلی کرده ام از درد او د اوم من مره انامردی ن چون ز

 

و  است محرومد از تشريف اين دولت نصيب اهل توحيد است اما غير موح   تای عزيز روايح نسيم سعادت نجا

| ازين 36a| آن ازين عالم است و نفعان بزگويد فقط چه محقق است که  "زبان "لا اله الا اللهه نه آنست که بتوحيد حقيقت 

ر بدين قول از قايل دفع کند و دست غانمان از مال يضرب شمش که نباشد يش ازآنآن درين عالم ب ۀديانکند و ف عالم تجاوز

منتفی گردد و در هم منقضی شود اين فايده ات چون حيويست يش نب |49a| حيوة یدتاين فايده م رداند و بقایگاو کوتاه 

ير نجويد و غد جز حق ست که موح  ا نشان کمال توحيد آن واخروی جز صدق اعتقاد و حقيقت توحيد فريادرس نباشد  وةحي

بواسطه و اسباب التفات نکند و بظهور حوادث  ثار حضرة صمديت در عرصۀ وجود نه بيند و نداند و آحق نخواهد و جز 

کوهها بود و بعضی را  مثلج دريای توحيد ايشان امواد که جوش نبعضی باش اند معنی متفاوتين متغير نشود واهل الله در

 ديش نباشد و بيشتر گرفتاری اهل توحيد بواسطۀ مظالم و حقوق عباد بابو بعضی را ذره  از حقيقت توحيد بقدر يک مثقال

که بنده را | 24b|ثارآمده است آودر  است 448و نزديکممکن است و بعفبانواع طاعات آن | b49تکفير| مظالم مال ه اهچ

يکی را دشنام داده  450پس اصحاب مظالم  |36bبدارند |آيد و بر 449بحضرت عزت بدارند وکوههای طاعات و حسنات

حقوق کنند تا  ههمه مطالبو 452باشد وغيبت يکی کرده 451ودرحق يکی گمان بد برده باشد گرفته باشد را د ومال يکینباش

خطاب نماند وخصمان بسيار اند  453اين شخصهيچ بمانند ملايکه گويند الهی از حسنات  ن هيچ نماند و خصمان بسيارااز

ه ظالم ب 457بدانکه اندازيد اينجاش آته ئات درهم پيچيد وبن سيه آبر گردن وی نهيد و ويرا ب 456ات ايشانئسي 455که 454آيد

 قيامت اسباب هدر عرص و گرفتاری خلايق تحسنات ظالم نجات می يابد و نجاه ات مظلوم هلاک می گردد و مظلوم بئسي

|a05| د و در علم عظيم بوا معاصی که در نظر خلق ساطلاع ندارد ب 458نآ ست که جز مالک روز جزا بر اسرارا حق

ً نيونه هحسبنکند وآن سبب هلاک او گردد که "وت تصغيره که بنده بدان التفا رايباشد و بس 460نزديک 459رک عفواتدبحق   ا

ن آ که بر سبيل اتفاق از شخص صادر شود و اثر هو کبير 461وقوفلی وهو عندالله عظيم" وهيچ کس را بر سر مشيت از

|37a |بنده برآن مواظب باشد  صغيره که ازاست  ترعفو اميدواره ب 463را عزم معاودت بمثل آن و مرتکب شود 462منقطع

                                                           
448 B: نزديکتر 
449 B: او برابر بدارند 
450 B, C+ برخيرند که 
451 B: باشند 
452 B: باشند 
453 B- نماند و خصمان بسيار بمانند ملايکه گويند الهی از حسنات هيچ اين شخص; C+ 
454 B, C: برسد 
455 B, C+ از 
456 C: خصمان 
457 B, C: بدانی که 
458 B, C+ اسباب 
459 B: تبارک به عفو 
460 C: نزديکتر 
461 B, C+ نيست 
462 B- منقطع 
463 B, C+ نبود 



ام در سنگ ظاهر می شود وآن مقدار آب ن بمرور اي  آواثر 464می چکد یبر سنگ یياز جا علی الدوام قطرات آب هکچنان

فرمود که "خيرالاعمال ادومها  عليه السلامنکردی وازين جهت رسول  |50b|آن سنگ ريختی در وی اثر ار بربيکه باگر 

صغيره  465صيهت بر اظبموگردد می ر دل ظاهر ين در تنواندک است اثرآ و ان قل" چنانکه مداومت بر عمل اندک اگرچه

اف ان يقع عليه والمنافق يری ذنبه ی ذنبه کالجبل يخر"المؤمن ي و در خبر است که دل رويستدر  |25a| نيز مؤثر است

بيند که بر سر وی خواهد افتاد ومنافق گناه خود همچو " يعنی مؤمن گناه صغيره همچو کوه رهاطفافه علی ان ذباب مر  ک

جلال ه است ب 466تن مؤمن گناه را علم و معفرتان التفات ننمايد و سبب بزرگ داشدبذرد ومگسی می بيند که بر بينی وی گ

| مخالفات وسوء ادب 37bفات |آتر خوف او از ملجناب کبريا کاه ست و هرکه معفرت او با که آن اصل ايمان 467و عظمت

ت فت ذل  هذلت ازعالم برابر  469وازينجاست که "…انما يخشی الله من عباده العلماء…بيشتر که " 468تضر  م| a15| درآن

ارتکاب معاصی اظهار ه د که بناست ازجاهل زيرا که بزرگی مخالفت بقدر معرفت مخالفت است و جمعی از مغروران باش

م و چون فلان يساخت 472فلان کس را بی غرضچگونه که ديدی که  471نمايندمباهات  470لساکنند و باشد که درمجسرور 

 شيطان وۀبيچارۀ مغرور نمی داند که آن همه تسويلات نفس وعش م واينيکول گرفت 473رام و فلان يکردفضيحت کس را 

 یبر مصيبت اين ضرب مهلک که از دشمنست ا تأسفاندوه و درين حال ه ویست وهمه سبب هلاک وی است و وظيفا

شته و آشکار کردن گناه زيادتی جنايت است بر جنايت گ اووآن سبب گرفتاری آخرت | 51b| باشد شيطان بدين او رسيده

ودر خبر است | 38a| 476ستر کفران شکو  و اظهار کردن فعل قبيح 475بر قبايح انفعال يک ستر است 474واز نعمتهای الی

مقتدای  |25b| گناه گذشته آشکارا کنند خاصه کسی کهکه  را کسانی ست مگر آنهخلايق را اميد عفو  جميع گناهانکه 

ب سلاطين جويند تقر   477چهلتدا خواهند کرد چنانکه بعضی از فقهای عصر بانواع ن فعل بوی اقآقومی باشد و داند که در

 482دردنظلم ايشان ک 481معاون 480نکاريارک تبم خطاهای ايشان را تأويل کنند و حرا 479اتررادسخت وا تصلا 478لبو بط

مجادلات و | a25|علوم  484ارصاستح رد483 التفات ننمايند و همه عمرست ا ت که اصل دينو بتحصيل علوم کتاب و سن  

وی و معنی ک سازند و در صورت علم و علمان افعال را تمس  امان روزگاررس  تمخاصمات صرف کنند و جمعی از م

                                                           
464 B: متجد د 
465 B: ومداومت بر; C: مداومت بر صغيره سي ه 
466 B, C+ وی 
467 C+ حق 
468 B, C: حضرت 
469 C+ يک 
470 B: دران مجلس; C: بران 
471 C: کنند 
472 B, C: بی عرض 
473 B+ چگونه 
474 B: الهی 
475 B: افعال 
476 B+ نعمت است; C- بر قبايح انفعال و اظهار کردن فعل قبيح و شک ستر کفران 
477 C: حيل 
478 B, C: به طمع 
479 C: وارادات 
480 B, C: انکار 
481 C: معادن 
482 B: کردن 
483 B: عمر را 
484 C: استحضار 



 487الیهمه بديوان اعايام آن و  مياندربماند از وی اعصار و دهور  486تعيشر اين ثارآردند و باشد که ک 485خلقل فصم

 است یتعالم مثال غرق گشتن کش تسنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها" وگفته اند مثال زل   وی ملحق شود که "من سن  

 488بود ی اسرائيلاست که شخصی در بنو در آثار با خود غرق گرداند| خلق را 38bکشتی غرق گردد |چون  که در آب

در ميدان شهوات راندی تا خلقی بمشاهدۀ  489طوخطو مرکب  کاب مخالفت کردیارت موسوم بسمت علم و در بدايت امر

اهتمام می نمود  490ضیموبه کرد و مدتی باصلاح ماپس ت |a25تند |شمتابعت هوا و ارتکاب معاصی دلير گافعال او بر 

خرمن ررا ب من و تو بودی آتش ندمميان عصر که آن شخص را بگو اگر گناه  آن پيغامبر هبفرمود وحی و علا  حق جل  

دی ولی شسته ش آب دريای مغفرته اعمال تو باو زار از ديوان  491اک بسوختی واناستا پ کردممی ط  معاصی تو مسل  

 :نظم  493.دی کرآن چه خواه |26a| براثر تو گمراه گشتند و مستحق آتش شدند تدارک 492منخلقی از بندگان 

 گر نمی دانم تو می دانی که چون افتاده ام یگنيم زافتاد آگه آنچنان افتاده ام که

 کنون سرنکون افتاده ام اه ير کدستم اکنون گ ت و لی ام از پای در راهبارها افتاده 

 نفس دون افتاده ام 494ستبتوبه بخشم که   |53a| نفس بيدار کن راحما اين هيچکس را يک

   495مافتاده ابيرون نوميد گشتم وز درون کز | 39a| دستگير  زهم تو دستم گير زين افتادگی ا

وآنرا از عنايت ر الهی مغرور گردند تو حلم و س هالماه بمهالک اصرار منهی از 496نگانروو گروهی ديگر از 

حق بنده را با وجود  امهال ست واست بمکامن غرور و امن از مکرالله از جمله کباير ا که آن جهلحق شمرند وندانند 

" ودوام نعمت و عافيت …انما نملی لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين…ست که "يارب  جوسخط حضرت  497تاصرار علام

ذکروا به فتحنا عليهم ابواب کل شيئ حتی استدراج است  که "فلما نسوا ما معاصی عين  499اصراره ب 498المهو ستر و ا

 فرحوا بما اوتوا اخذ نا هم بعتة فاذا هم مبلسون" |53b| اذا

 ر ذنوب يتکف تعمر و کيفيم در شرايط توبه و دوام آن تا آخر وباب سي  

 ."قال الله تعالی : ان تجتنبوا کباير ما تنهون عنه نکفر عنکم سيئا تکم وندخلکم مدخلا کريما"

                                                           
485 B:  مصل; C: مضل 
486 B: اين شر بعد; C: شر بعد 
487 B, C: اعمال 
488 C- بود 
489 B, C: خطوظ 
490 B: ماضی 
491 B, C: ادناس 
492 B, C+ که 
493 C: آن به چه نوع خواهد بود 
494 C: بدست 
495 C: کز برون نوميد گشتم واز درون افتاده ام 
496 B+ که 
497 B+ مقت 
498 B: اهمال 
499 B+ بر 



مخالفت محبوب  500ستا علم ۀسابق معلوم کردی که توبه عبارت از ندامت است وآن نتيج بحثای عزيز چون از 

 دوام و تمام محتاجه و هر يک از علم وندم وعزم ب 501لقاء محبوبه | ب39bاست از سعادت وصول | سبب حرمان محب  

شعور  505حالست درا دل |26b| 504جعوو ت متأل 503واما ندامتست و دوام آنرا شرايط  ا 502ست و تمام آنرا علامتا

د باخبر يبر صادق ف است چنانچه شخصی از مخس| و تأa45| محبوب و علامت صحت کثرت بکا و طول اندوه 506وتبف

نيست که اين حال مصيبت وی گردد و حزن و  شکهلاک می کشد هيچ ه خود و داند که آن ب يزی بفرزند عزبلا زولنه ب

ر از تيز عزيزانصاف نظر کن تا هيچ عز هدخود باز دارد نتواند اينجا بدي هاگر خواهد که آب ديدوی غلبه کند تا  بکا بر

ست وهيچ هلاک سخت تر تش اآن آ 507عاقبتست که هنفس تو هست و هيچ دليل بر نزول بلا روشن تر از مخالفت حق 

دل و آب  511عهپس رق 510سته از خدا و رسول تری مخبری راست گوو هيچ  509هستدوزخ  508از هلاکت و گرفتاری

 |54b| معاصی و استدلال ت| از شايبۀ حلاو40aست |ا ند بر صحت توبه علامت دوم استخلاص دلا ديده دو گواه عدل

قبول  جهته يکی از انبياء بنی اسرائيل دعا می کرد ب کهاست  513در اسرائليات 512بر  ه تقببت و رغت راهي  کخاطر بميل 

اهل آسمانها و اهل  ۀشخصی که سالها مواظبت عبادات کرده بود بعد از توبه حق جل و علا وحی کرد که اگر هم ۀتوب

 باقی بود.  515وی درصی امع آن ذره حلاوت ا يکو قبول نکنيم تاما توبۀ  514کنند تزمين در حق وی شفاع

آن می کند اما اگر شخصی  517تدامرااستبعاد تصور 516 ی بالطبع لذيذ استتلوفات عادمشتهيات ومأ ای عزيز اگر

و  لامنمی تواند کرد پس چون آزهر  تتناول عسل کند که در وی هر تعبيه باشد و درحال ذوق لذت عسل ادراک حاصي

 ناافلاج اعضای ويرا بيکار گرداند بعد از |55a| ريختن گيردوی  زهر بر جسد وی مستولی گردد و مويهای سر ثارآ

|27a|  41| 518حلاوتبباآنکه  گرددر ن عسل متنف  ااز وی شگ خاطر بیچون آن عسل پيش وی نهندa| قن است يمت آن

ت آن ست و مضر  ا لاوت عسلت درحال چون ذوق حي  وت معصمعلوم کند که ذوق حلايقين ه همچنين تايب صادق چون ب

ديد آيد و پهر آينه نفرت از لذت گناه دروی  521دخلاص نياين ادراز از 520گاربروز 519که ت زهردر مال چون مضر  

لاجرم دهد اين يقين هرکس را دست ن 522لثايمان خوانند وچون م علامت صدق صحت توبه حصول اين يقين است که آنرا

                                                           
500 B, C+ بدانچه 
501 B, C+ و منتج عزم است بر ترک معاصی که آن مانع است از وصول به محبوب 
502 B: علامات 
503 C- واما ندامت 
504 B: ترجع 
505 B: در جانی 
506 B: ت  به قو 
507 C- عاقبت 
508 B, C+ آتش 
509 B: نيست 
510 B: نيست 
511 B, C: رق ت 
512 C: به نفرت که 
513 B: اسرار بليات 
514 B- کنند 
515 B, C: معصيت در دل وی 
516 B, C+ و نفس 
517 B, C: مرارت 
518 B: وبا آنگه از حلاوت 
519 B- که 
520 C: بروز 
521 B: نيابد 
522 B: ميل 



تن صغاير از حضرت صمديت اعراض داشمتابعت هوا وخوار ه ست و بيشتر خلق بعزيز اان صادق کم يافت و بوجود تاي

 ندارند. شعر:  |55b| کرده اند و خبر

 باد در کف خاک پيما آمده آمده ای بدنيا بی سروپا 

 نی بمردن بر وجودت هيچ اثر نی بهشياری ترا از خود خبر

 ت باز جويند باز جوی زانکيش اپ خويش را کم کرده ای راز جوی 

 523در تو يکيک آرزو ابليس بست ست تعشوۀ ابليس از تلبيس 

 تو صد ابليس زايد والسلام 524در | 41aتمام |تا کنی يک آرزوی خود 

ست ا تدارک ما فات تچنانکه ذکر کرده شد و حقيقت آن اراد 525درکمی  ای عزيز بدانکه عزم از ندامت منبعث

حال ه ب 526استقبال اما حکم تعلقه ماضی و حکم تعلق به ب تعلق حال و حکمه و اين عزم را سه حکم است حکم تعلق ب

اما و |a65| گشته است 529قعلکه بر وی مت 528رضقاست و موجب ادای هر  که وی مباشر 527ستخطوط اموجب ترک م

استقبال موجب دوام طاعت و ترک معصيت ه ب آن تعلقاما | 27b|رهای گذشته است يماضی موجب تدارک تقصه تعلق آن ب

حال توبه ه بلوغ تا ب 533ن  ساز  532که تأمل کند 531ماضیه متعلق است بچه آن 530آن است  است تا آخر عمر و شرط صحت

طاعت از وی فوت شده است و چه  535قدر هر سال وهر ماه و هر روز چه نوعدرو 534ته استشعمر گذاز مقدار  ندکه چ

 تدارک و قضاه ب است تهت وی جمع گشذم   536ربالم مالی و عرضی نوع معصيت ارتکاب کرده است و چه مقدار مظ

 نامقدار که در آنوی فايت را نداند مدت عمر از بلوغ تا حال توبه حساب کند د مثلا اگر عدد نمازهادرگمشغول  537ناورد

|  41bرمصان کرده باشد | |b65| ترک صوم 539سفرزضا کند و اباقی ق ظن افتد ترک کند غلبۀيا در و  قن گردديمت 538ادای

ز اما تدارک معاصی بايد که ا 541ين قياسدوقضای ذکوة و حج هم بکند  540يا بغير عمد جمله را قضا اوقضا نکرده يا بعمد

ست وآنکه شنيدۀ ا کند که آن چشم و گوش و زبان و بطن و فرج و دست و پایبسبعه اء جزيم اراج 543تفتيشبلوغ  542آن او

                                                           
523 B, C: تست 
524 B: از 
525 B, C: می گردد 
526 B, C+ عزم 
527 B: هر مخطور است; C: هر محضور است 
528 B, C: فرضی 
529 C: متيق ن 
530 B, C- آن است 
531 B, C+ آن است 
532 B: کنند 
533 B: پس 
534 C: گذاشته است 
535 B, C- قدر 
536 C: در 
537 B: آن; C: و رد  آن 
538 B+ آن; C: در ادای آن 
539 C: واگر در سفر 
540 B, C: حساب 
541 B+ کند 
542 B: ل  او 
543 B- تفتيش 



 ازين اعضاعضوی  544ۀماز جري" کليد هر دری جزء مقسوم مکه دوزخ را هفت دراست که "لها سبعة ابواب لکل باب منه

و  548امحاسبۀ ايام و ساعات ماضيه و چون بر خف  ه گرداند ب 547لمعاصی خود مفص   546انويدپس سالک بايد که  545است

خلق نيست چون  همظلمه ست و متعلق با آنچه ميان وی و حق دنظر کن 549پس ر جميع صغاير و کباير اطلاع يافتيسرا

و اعتقاد بدعت و غيره  552یملاهو و شرب خمر  551آمدن درمسجد |a75| ردن و جنبک مصحف 550دستبی طهارت 

 مناسب آنکه  هحسنت و تأسف دوم آنکه اثر هر سيۀ را بمدانست اول توبه با وآن دو نوع |28a| شودبتدارک آن مشغول 

و قعود جنب در و مجالس ذکر قرآن  بسماع ملاهی را " مثلا سماع …ان الحسنات يذهبن السيئات…باشد محو کند که "

ق تصد  بو شرب خمر را  تءوقرا ت تقبيلبکثر 553اکرامه مصحف بی طهارت ب مس  اعتکاف وعبادت و ه ب را مسجد

|42a| کثرت نظر در مصحف و حکمت اين مناسبات در جميع اقسام معاصی  ت وف  عمشروبات حلال و نظر غير محرم را ب

 معالجه اضداد هامراض جسمانی ممکن نمی گردد مگر ب همعلوم شده است که معالج 554دليل تجاربه رعايت کند و چون ب

|57b| که ضد حسنه  تبشرب مگر يستنۀ دل عارض گشته است ممکن نآيامراض معاصی که بر ن همچنين ازالت مواد  آ

واگرچه مواظبت بر يک نوع طاعت هم سبب تنوير دل و  استاکياس  555رک شيوۀاتدی واين نوع صباشد از معا جنسن آ

ه حديث نبوی ک ل نزديکتر است وطريق او  ه حصول جلا و صفا به ل دل باحواغير تتکفير معاصی می گردد اما سرعت 

ست که ا اين معنی آن شاهد اين معنی است وسر   "ؤمن يصيبهم ولاغم ولا اذی حتی الشوکة الا غفرالله خطاياه"ما من م

آن گردد و  تهر آينه کفاراز آن  | a85| ی گناه بود حرمانچيزچون محبت  و 556ستا ت دنيا سر همه گناهببدانی که مح

ن کمال رسيدی حکم گناهی که مياه ب او 559ۀيطحرمان محروم ماندی خ 558سعادت وتمتع  557اموسبب داگر محبت دنيا 

امر  مخالفت تياجنيکی مظالم دوم  |28b| دارد آنرا دو حکم استحقوق خلق ه بتعلق ست اما آنچه ا ست اينا نده و حقب

 امکان رد و استحلالعدم بعد  و احسان ه اما تدارک مظالم ايذا بور و ندامت است س  حته ب 560جنايت| 42b| حق اما تدارک

رقاب چراکه حقيقت الاق تاعه اظهار خصال خير و قتل را بدعا و ثنا و ه مال حلال و غيبت را ب  صدقته غضب را ب مثلا

زيرا که اختيار در امور بنده د موجود ست واين معنی در حق بنده مفقود است و در حق سي  اارختيوا توجود شخص اراد

اعتاق مقرر داشته ه ت قتل را بشرع کفار جهت اد معنوی است و ازين| ايج58bز |نوعی ا قاعتا پس نه بنده را د راستسي  

اعتراف ه بوده باشد ب اعمداگرو 561تعقل يامستحق از وارث مقتول ه بديت است  تسليمه قتل خطا بود توبه آن باگر  سپ ندا

                                                           
544 B: جريده 
545 B, C: سبعه حاصل می گردد 
546 B: ويران 
547 B: خود را منفصل 
548 B: خف ايا 
549 B- پس 
550 B, C:   مس 
551 B, C: نشستن 
552 B, C: سماع ملاهی 
553 B+ آن 
554 C: تجارت 
555 B- تدارک شيوه 
556 B+ والفت و سرور بحصول آن بند دام مرغ جان است وهموم وغموم بسبب نقصان اين الفت ومحبت است که سر همه گناهان است 
557 B: دام 
558 B, C: تمتع از سعادت 
559 B: خيطه 
560 B- جنايت 
561 B, C: عاقله 



کند  564خفاااگر خواهد قصاص کند و نشايد که واگر خواهد عفو کند  563تا خود 562نفسربولی را  ولی وحاکم گردانيدن دزن

نفس خود کند بهتک ستر بلکه اقامت  565احصاقسام مرتکب را لازم نيست که اف چون شرب خمر و زنا و سرقة چه درين

ر و تلبيس را يت و عذااما قصاص و قذف و جناولی  الله تعالی 566رت  تسستر ه بانواع مجاهدات و ه حدود بر نفس خود و ب

 568عذابدشواری ه ب |a59| و هر که حساب نفس در دنيا آسان گيرد 567بود| بهر نوع که ممکن 43a| للابد است از استحلا

 دبلا 570ايشان در 569ءمشکل باشد که خصما یعمال ملوک و سلاطين واهل بيع و شراآخرت گرفتار شود و اين معنی بر

قدر کثرت  هر حسنات را غنيمت شمرند بيطريق تکث که طريق استحلال متعذر شود بايدد ومثل اين قوم را چون نرق باشفمت

وچون عمر در ظلم  جنايتظلم و  تمد  | 29a| حسب طول ه استغراق عمر می کند در حسنات ب اقتضایمظالم واين معنی 

ن جمله باشد ااز جنايتاگر و تدارک وفا خواهد کرد يا نه و قضاه ب عمربقی ماه از کجا معلوم است ک گذشت 571و جنايت

شود چون زنا کردن با  وی ان سبب زيادتی ايذایرلاع وی بلم گردد و اط  أسبب ذکر و تعريف آن مته عليه ب 572یمجنکه 

هام طريق ابه استحلال بکردن بلکه صريح تاست نشايد ذکر اين  ئهسي| 59b|دد تجاين نوع  و ذکراهل ا شحصی يا با ۀجاري

 تعريف جنايت ی عليه جنيک مزدی ن| وچون جان43bو غايب |مي ت مظالم حسنات مکافات کند چنانکه ه ب پسواجب بود 

 می آنی حاجات او قيام نمايد که خاصيت آدخدمت و احسان و قضا و لطفته باع نمايد تناحلال امد و خصم از درخود گ

و چون  573و چون مايل گردددد رمايل گسبب حسنۀ ه ر شود بتنفم ئهخاطر که سبب سي   منقاد احسان گردد و هرکه ست ا

د چنانکه کسی يخصم را اعتبار نمارضای  575عدم 574ه باشداحسان بقدر ايذا سعی نمودواسطۀ ه در ايصال فرح و سرور ب

اگر و قبضه حاکم حکم می کند بمی نمايد  اعتنبر اماو ل آن رد می کند و خصم از قبول ثم در دنيا اتلاف مال غير کرد پس

خواهد بود و ارباب طريقت اختلاف کرده اند در  576حمک احکم الحاکمين در صعيد قيامت هن| a06|خواهد و اگر می 

 دهشارتکاب معاصی ايمن  ب رياضت نشانده باشد و نفس او بشرايط توبه ساکن گشته و ازاشهوات خود ب 577آتشتايبی که 

| 44aفاضلتر زيرا که |مجاهده منع آن می کند بعضی گفته اند که  همجاهده تقاضای آن هست ولی ب نفس اوو ديگری که در 

اين معنی  کشف حقيقتو 579رتديگنزبسلامت | 29b|که متمکن چه حال او  578گفتهست وبعضی ا اورا با توبه فضل جهاد

انقطاع وی از  582آنکه خالی نيست يکیمکن از دو حال تو تايب م 581است بياتحصول معرفت احوال ه ب 580موقوف

                                                           
562 C: به نفس 
563 B- تا 
564 B: خفا 
565 B, C: افضاح 
566 B, C: تستر به ستر 
567 B, C: گردد 
568 C: حساب 
569 B: خصمان 
570 B, C+ اطراف  
571 B- وچون عمر در ظلم و جنايت 
572 B: محيی 
573 B- و چون مايل گردد 
574 C: سعی نمود 
575 B- عدم 
576 B, C+ همچنين 
577 B- آتش 
578 B, C: برانند 
579 B+ است 
580 B, C+ آست 
581 C- است 
582 B- آنکه 



بب تصميم عزم تايب گردد بر | س60bت |ف  ت عان عل  طريبعد از توبه  کهسبب فتور نفس شهوت بود چنانبناهی ارتکاب م

دلالت  هسبب مجاهدبزيرا که عزم وی بر ترک مناهی  583شک افضل و اعلی ازين شخص بی همجاهد تترک زنا و رتب

باشد و  تايبين يققوة  587نصبداعيه مخالفات  586قطلاه آنکه ب 585الت دومحوی  يقين و استيلاء دين 584بر قوت می کند

تر لنده و مثل اين تايب فاضيگردا 588تد  وداب شرع مآه نفس را ب سگهيجان شهوت وی کرده و  حمۀ سابق قجاهدمصدق 

ست انيست بلکه مقصود از جهاد ظفرمقصود  589ست اما چونه ل جهادضرا فصاحب مجاهده  چهواگر مقاسی ۀاز مجاهد

 ظفر| 44bعدا |الشکر بر يده ونآداب شرع گردارا مقهور  نفس سگکسی که  تست پس رتباکه چند هوا و شيطان  اعدا بر

|a16 |و همچنين  590آمد تا مغلوبکه غالب خواهد  هومعلوم ن در طلب ظفر باشدکه از مرتبۀ کسی  تری العينه يافته هرآ

  رحمهم الله اختلاف کرده اند.سلف  خو نصب عين گردانيدن آن مشاي 591گناهدر فراموش کردن 

دن نسبت با حال عامی غافل کمال است ازآن جهت که تذکر خطر يعين گردان 593بدانکه گناه را 592ای عزيز

ل مگر معصيتی بود حالت او  ه خوف و حزن او می گردد و دوام اين معنی سبب منع او می شود از رجوع بمعاصی مثمر 

چه  ذنوب نسبت با سالک مطلقا نقصان است زيرا ر| آن اولی اما تذک  30a| گردد که آنگاه نسيان تک شهومحر   آنکه تذکر 

| b16| و بروز لوامع حقايق عرفان و 594انقايانکشاف انوار بهم سالک بواسطۀ ظهور مبادی وصول  قدر حال استغرا

 شعر: .احوال ماضی و مستقبله شعور او می گردد ب یات اسرار قدسی سبب فنايل  تجواردات غيبی و لوايح ه سرور سر ب

 |45aذکر مولی باشد از تو در حجاب | تا که باشد ياد غيری در حساب     

 ای کفر باشد گر نهی در عشق پ تا بود يک زره از هستی بجای

 چون شوی فانی احد بينی همه با خويشی عدد بينی همه  تا تو 

 595اکر گرددتآفرينش جمله چ دولت دين گر ميسر گرددت 

 

که از معاصی توبه کند و بر شرايط توبه استقامت  597اولرا چهار درجه است درجه  596بهای عزيز بدانکه اهل تو

ممکن نيست و بشر  599که انفکاک آن از 598یتند مگر زل  رال در خاطر نگذت عود بحال او  ني   نمايد تا آخر عمر و اصلا

که رجوع وی محل  600ست و صاحب نفس مطمئنها ست و صاحب اين توبه از زمره سابقانا نصوح |a26| اين توبهاسم 

                                                           
583 B+ است 
584 B: توبه 
585 C- وی حالت دوم 
586 B, C: بطلان 
587 B, C: بسبب 
588 B, C: مؤد ب 
589 B, C+ نفس جهاد 
590 B: بود يا مغلوب; C: بود يا نه 
591 C- و همچنين در فراموش کردن گناه 
592 B- ای عزيز 
593 C+ نصب 
594 B: ايمان 
595 C-  دولت دين گر ميسر گرددت/ آفرينش جمله چاکر گرددت 
596 C: توحيد 
597 B: اولی آن است 
598 B, C: تی  زلا 
599 B, C+ نوع 
600 B, C+ است 



سب قلت بحدرجات اهل نعيم است و درجات اين قوم متفاوت است واين تفاوت گاه  یاعلا 601رضوان من الله خواهد بود که

آتش جمله سابق کسی را گويند  نابود و از 603اعانو گاه بحسب اختلافو 602ثات صفات او بوداع نفس و تشب  زن تو کثر

باشد که  و او شده تي  شرب ودب خم  سب 605ورودو  604باشد کهعرفان گشته  حت قهرتت وی که مرکب هواست مقهور اشهو

ه اين فضل ب تا فضل جهاد و مزيد حال تايب گردد و شرف 606ه شوددي| نفس مبتلا گردان45bت |قي  ه بب را صاحب اين حال

ه ده بار ارتکاب عمر بود و بعضی گفته اند که هرک 608و قصر  607لطاعت و طو| 30b| |b26| کثرتحسب قلت و 

و  توقوع با صدق شهو تا گرداند و درحالمعصيت مهي   610ست که ده بار اسباب آن نوعا آنن يرآکفکند ت 609یصامع

کردن  تقدرت ترک آن کند واين معنی اگرچه از اقويا ممکن است اما شرط صحت توبه نيست چه هيجان آتش شهو

 کهلبطمع عصمت کردن از سلامت سخت دوراست  پساشتن ذگار ت از دست اختياباب معصيت و عنان شهوبتحصيل اس

تايبی که سلوک طريق استقامت در درجه دوم  612ستا واجب آن مبادی اسباب 611ی کردن بفرار آنصااسباب مع قطر د  س

 |63a| ازببعضی احوال رسمی ی رمجاحسب ه مواظبت طاعات و اجتناب کباير رعايت می کند اما در اکثر اوقات ب

ملامت نفس ه | ب46aحالت وقوع هر صغيره |ودرو عزم برآن اقدام نمايد  صدقاز سر  613دازناصغاير مبتلا می شود بی 

امه است و چون طينت آدمی از سعی می کند و اين صاحب نفس لو    اسباب آن 614عزم بر احترازود تجد  ف و و ندم و تأس  

 باشد اين قوم تايباناحوال اغلب  ست معجون گشته اين معنی اخير و شر   ثارآ منتجحقايق صفات جمالی و جلالی که 

ازالت  وساوس شيطانی و دايم باصلاح احوالنفسانی و ضروب  616فواحش لب هوا و انواع ابتلااند از تغ 615سهاممستهدف 

لا اللهم ان ربک واسع "الذين يجتنبون کباير الاثم والفواحش ا وعده که بحسنند و مخصوص ا صفات مشغولآن  ثارآ

ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن انفسهم | 63b|ح مذکور که "والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا در معرض تمد  و " ...المغفره

دون سابقانند ولی اصحاب درجات عاليه اند که "خيارکم کل مفتن تواب" | 31a|يغفرالذنوب الا الله" واهل اين درجه اگرچه 

باشد ناگاه آتش قيام نموده  |46b| آن مت شرايطزتوبه مدتی برملاتايب چون بعد از استمرار که  618ستا آن 617درجه سيم

ئه نفس و يتايب را امکان مقاومت نماند مقهور داع حوصله شعله زدن گيرد و چون 619دوزخ استت ازتنورهوا که اشهو

 620هذا مواظب طاعات و تارک شهوات و مخالفات بود و کارعضی از معاصی مبتلا شود و مع به جاذبۀ شهوت گردد و ب

                                                           
601 B+ آن 
602 B- گاه بحسب اختلاف مد ت باشد  
603 C+ مجاهدات 
604 B- باشد که 
605 B: درود; C+ برق يقين 
606 B, C: گردانند 
607 B: طويل 
608 B- قصر 
609 B, C: معصيتی 
610 C- نوع 
611 B: از 
612 C+ ای عزيز 
613 B, C: بی آنکه 
614 B, C+ از 
615 C: بلا 
616 B, C: هوا حسن 
617 C- درجه سيم 
618 B: وديگر آن است 
619 C: روح نفس است 
620 B: کافر آن; C: کاره آن 



آن ولی غلبۀ آتش شهوت سبب تسويف  623یضاقدرحالت فراغ از  622ادمنو  ناياصول  621عممعصيت باشد و عازم  برق

 ائ"وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيکه اين قوم می کند  |64a| انی صفتب  می شود و کلام ر ویتوبه 

و از  ستا عفو نزديک 624ءاجئآت برو امر اين قوم از روی مواظبت طاعات و کراهيت سي عسی الله ان يتوب عليهم"

رجا اگر و ن خوف تردد ميام 625نزديک و در منزل مشيتحرمان خذلان و  رخطه توبه بروی غلبۀ شهوت و تسويف 

اهل درجۀ دوم ه او کند و عنايت توبه متدارک حال او گردد ب 626رسک جبرفضل و رحمت  یمقتضاه م بيتوفيق بارگاه کر

 اوت ابدی و خسران سرمدی کشدشقه بجاذبۀ آن معصيت اورا | در تصرف نفس و هوا بماند 47a|627اگر وملحق گردد 

ی شهوات و جواذب لذات نفس دواعپس  629دن| نماa46| استقامتتوبه و مدتی بر شرايط آنکه توبه کند  628درجه چهارم

صی اصرار معا 631ترانقامستولی گردد و درتيه مخالفات  630ل باز برد وعماء غفلت بر عين بصيرت اوحال او  ه را باماره 

 د و مصقلۀزازوی برخي 633لقيصبدل مستولی گردد که قابليت ينه بر آجنان  |31b| ارهثار نفس ام  آ ارغب 632يندرنمايد 

اوت موجب عمل او حکم کند رقم شقه ت ازلی و قضای الهی باگر مشي پس نماند 634الجو ندم و تأسف را در وی م توبه

اگر سابقۀ عنايت تدارک حال او کند و وين حال او نهند و داغ خسران سرمدی بر جب 635دابدی بر ناصيه روزگار او کش

 636ا هفت هزارتساعت  يک رادم اد تس آينۀ دل در توبه دوزخ گدازيقدر تدنر سلامت برد به از غرقاب دنيا ب را اصل ايمان

|a56| 638ر تلاطم امواج رحمت بی علتگذ ی را بر رهر  ضم ه زمام ضعف و جهليسببی از اسباب خفو باشد که  637سال 

در ويرانۀ گنجی يابد ولی اين معنی ی مفلسکه  بود شود و اين چنان ن سرگشتهآ 639ررايسعفو و کرم ماحی  |b47ودريای |

ست مواظبت طاعات واجتناب ا و کسب سبب تحصيل مال تعب تجارتچنانچه  640الهی چنان رفته است تنادر افتد و سن  

چنانکه اگر کسی خانۀ خود ويران کند و مال خود ضايع گردد درجات و بعل   641رفوو و اتنعيم جن   مخالفات سبب حصول

ه بعضی را اتفاق افتاده است عقلاء دنيا او را احمق و ديوانه نامند همچنين کاميد آنکه در ويرانۀ گنجی يابد چنانه گرداند ب

عاليه کند با وجود اصرار بر معاصی و ترک طاعات ارباب قلوب و اهل  |65b| هرکه انتظار مغفرت و طمع درجات

رکوب ب 643طارخام مهالک و اجب از حماقت مغروری که همه عمر اقتحشمرند و ع 642کلاتحقيق اورا از مغروران ه

                                                           
621 B: برقع 
622 C: تا دم 
623 B: فضاء 
624 B: بر حاد 
625 B- و در منزل مشيت 
626 B: کثير 
627 B- اگر 
628 B- درجه چهارم; C: از عزيز 
629 B, C: نمايد 
630 C- او 
631 B: بر اقتراق; C: بر اعتراف 
632 B, C: و برين 
633 B, C: تصيقل 
634 B: محال 
635 B, C: کشند 
636 B, C: گداز يابد از يک ساعت تا هفت هزار 
637 C+ بود 
638 B, C+ کشد 
639 B, C: شراير 
640 B, C+ که 
641 B: و فوز; C: و فوز درجات 
642 B: هالک 
643 C: اقطار 



ل ست و نياارمی داند که مرکب عمر چون باد درگذ ام دنيای فانی با آنکهحط   تجهه ار می کند باختيار فاسبحار و محنت 

و خود را از سعادت ملک مقيم  |32a| ريب خانۀ آخرت می کوشدارتکاب معاصی در تخه ک و روز و شب بمراد مشکو

ست و آن حضرت را از معصيت من چه زيان ا کريم قح شيطان که ۀو نعيم دايم محروم می گرداند بتسويل نفس و عشو

|48a66| مال الهی رفته است که تو آخرت يکيست و چنانکه سندنيا  روردگارپ که | واين مغرور جاهل نمی داندa| یودني 

همچنين نعيم ابدی و ملک اخروی بی امتثال اوامر و اجتناب نواهی و ملازمت طاعات  644گرددبی کسب و تجارت حاصل ن

 :نظم ."وان ليس للانسان الا ما سعی"که  حاصل نگردد 

 آسان برست و از همه دشواری هر که فرمان برد از خذلان برست

 ف بر مخيز بندۀ تو در تصر   کار فرمان راست در فرمان گريز 

 عمری طاعتت مرهتر از بی اب  تامر در يک ساعت اطاعت ب

 ی نمود جگننده را در صفت بين آنچه در صورت ترا رنجی نمود

ن ن آنتواند نمود محافظت جميع شرايط قيامه سی بلوم کردی اگرکشرايط توبه معچون  بدانکه ای عزيز      

واقامت طاعات بجای آن معصيت واجبی  |b66| ت مثلا ترک معصيت يک واجب استاشد اهمال همه روا نبايد 645سبب

 646مردش آن غنيمت ۀدر مقابل حسنهاتيان ت بايد که اواسطۀ غلبۀ شهوشهوت به  مايد بر ترک نن تنفس مساعد اگر ديگر

وبايد که سيئه هر عضوی را بحسنۀ که متعلق آن عضو بود تدارک کند و  647"بالحسنة السيئة ندرؤيتا ازان جمله بود "و

از اثری خالی نيست که "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة  | داند که هيچ ذرۀ از خير و شر48bيقين |

اگرچه استغفار زبان را بی  پسرات مجتمعه حاصل گشته است ذاقطار آن از  |32b| ساعات  ه شرا يره" بلکه اجسام عالم ب

نباشد  همساعد |67a| آن مجموع قول و ندم و تأسف است قدری نيست ولی چون توفيقکه  یندامت قلبی نزد استغفار کامل

که استغفار زبان است هم از اثری خالی نيست ترک آن روا ندارد شخصی از  کمال مرتبۀ ادنی یاعلبر تحصيل مرتبۀ 

 انذکر زبان مواظبت می نمايم و در دل خود ازرست که با شکايت کرد که مدتی 649مغربیابو عثمان  648پيش غفلت دل

واز کيد  652ندديل گردانشغوم خود ذکره تو ب یاز اعضا 651شکر کن که يک عضوفرمود که م شيخ بای نمی ياثر 650هيچ

زبان هم محروم گرداند که تسويلات باطل از ذکر ه ر نشود ويرا باست که چون طالب را حضور دل ميس   آنشيطان يکی 

صد و اند ظالم و مقتبر سه قسم  زحمت بی فايده کشيدن از حماقت است و خلق درين کيدر با غفلت خير نيست کچون در ذ

 ر نمی گرددی مراتب ذکراست تخلف کند و بدان سبب که مرتبۀ اعلی ميس  ازبان که ادن |b76|ذکراز  آنست که سابق ظالم

 هب | زبان اگرچه49aد |تسويل شيطان بتأمل معلوم کند که ذکر مجر   654تجاکه در انتصدقم 653از ادنی هم محروم ماند

                                                           
644 C: نشود 
645 B, C: نمود بدان سبب 
646 B, C: دارد 
647 B: "ديد که "ومن جاء بالحسنة السيئه 
648 B; C: به خدمت شيخ 
649 B, C+ قدس الله اسراره 
650 C- هيچ 
651 B, C: عضو را 
652 B: گردانيد 
653 B, C+ دوم 
654 B, C: در حالت 



ه و ب 656دنغنيمت می دا را اين کمال پسکمال است  655سکوت و فصول ت بابنسه ب ت با حضور دل نقصان است امابنس

ت خن راسبايد بداند که اين ستسويل شيطان شعور ه ست که چون با م سابقالتفات نمی کند سو یتسويلات شيطان 657نراحز

با حرکت زبان منضم  659مشتغل گردد و حرکت 658او باطند آتش غيرت در باطل می کشه ت ولی کلمۀ حق است که بسا

ت شتحقيق گفته اند که هر معصيت که ه |68a| ه گردد و بعضی از اهلختبر جراحت لعين ري| 33a|ن يشود و نمک تمک

ل ست و چهار اعمال ظاهر اما اعمال باطن او  ا گردد ازان چهار اعمال باطنآن شود سبب اميد عفو  بعااز اعمال ت نوع

ل آنکه در عقب هر معصيت ر او  ظاه661مغفرت اما  660خوف عقاب چهارم اميد سيماقلاع ازان معصيت  م حب  عزم توبه دو  

صدقه کند و در  دهد روزه دارد چهارم بدانچه دستروز  م يکوارد دوم هفتاد بار استغفرالله بگويد سذت نماز بگدو رکع

 " بالعلانية ها حسنة يکفرها السر بالسر والعلانيهبعر است که " اذا عملت سيئة فاتبخ

 اصرار  ۀوعقد 663ل  ح و معالجه 662توبه بيان باعثه تايب بر باب چهارم در

اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون"  |68b| "قال الله تعالی: يا ايها الذين آمنوا

|49b | 

لم ۀ عزادست چنانکه توبه ا شهوت و ن و اصرار زاده غفلتآ ند تا بيان و مصر  ا نکه خلق بردو قسمبداای عزيز 

توبه ازان جمله است ه که مقرب  طاعات  ۀادم 664ست مرکب از غفلت و شهوتا معاصی معجونمادۀ  پسصبر است  و

معجونی که  ست مرکب از علم و صبر و ازالت امراض معاصی و تحصيل شفاء توبه را هيچ دوايی نيست الاا یمعجون

ست ا امراض بدنی نافع 666طبمعالجۀ  در 665ه جميع انواع علومچباشد و چنان هاز حلاوت علم و مرارت صبر ترکيب يافت

 |69a| مرضی را علمی هر ست اماا موع علوم دين ادويه امراض قلوبست همچنين مجه اصاما هر مرضی را علم خ

حصول  |33b| که 667ستن ااآستصديق آنکه صحت و مرض را ه لا محتاج است بمخصوص است و چنانچه مريض او  

 تاجلا محاصرار نيز او   علتاصل طب بيماره ست با يات آن اسباب است واين معنی ايمانخاص   یمقتضاه دو صفت باين 

ست که حصول اين دو مرتبه ا اسبابیاست  668یحقيق صحت و مرض خروی رااآنکه سعادت و شقاوت تصديق ه ست با

ه لابد چاصل شرع و چنانه ست با ست و آن طاعت و معصيت است و اين معنی ايمانا يات آن اسبابخاص   یمقتضاه ب

بد لا يزن يس ايمن گردد طالب شفاء توبه راتلبطبيب تا از توهم  670قتا| علم و حد50a| 669تغرارمريض بست از اعتقاد ا

ه مريض را نکند و چناا امراض قلوب |b69| م و اوليا و علماء دين که اطباءصدق قول رسول عليه السلاه ست ازعلم با

                                                           
655 C: فضول 
656 B, C: می دارد 
657 B, C: به زخارف 
658 C: در دل او 
659 B, C+ دل 
660 B+ عفو و 
661 B, C+ اعمال 
662 B: در دوای توبه 
663 B-   حل 
664 B, C+ و 
665 B+ از طبيب 
666 B- طب 
667 B, C: اسباب است 
668 B- حقيقی 
669 B: به غرارت; C: به عزازت 
670 C: حدقت 



ۀ د از تناول ماکولاتی که سبب زيادتی مادفرمايدرآنچه تحذير  و 672قول ءاصفامعرفت صدق طبيب لابد ست از  671بعد

يات و اخباری که آ یاغاصست از الابد  673طالب توبه را ءن باعث مريض گردد براحتماآرت تا خوف مض   مرض است

 ارتکاب ذنوب و اتباع هوا که از جمله مهلکات از يرذست و تحا فلاح و 674حاجنوتقوی که سبب شفاء ه مل بر ترغيب بتمش

و چنانچه مريض را در مرض معين ست ا شقاوت وادصی که ممعا از احتما بر 675ا اين خوف باعث سالک گردداست ت

و هر  |a07| ستا خاصويی اردبلکه هر علتی را 678 مرض وی  677افعنلازم نيست و هر دارويی احتما 676چيزهراز

 غالبا وارتکاب معصيتی بود مخصوص یشهوته احتما از بعضی اشيا همچنين هر مؤمنی را ابتلا بب 679مخصوص یمرض

اين و | 34a|مهمات حال او باشد  از ر آنيآن در دين و کيفيت تکف 680ضرر فات آن و قدرآعلم ه واحتياج او بخاص کند 

  .اوليا وعلماء دين اندآن ست که ا اطباء قلوبه مخصوص ب 681علوم

همه مرضی اند و  آنخانه همه موتی و بيرون بيمار اين و درون 682تعزلال ج درگاه هعزيز دنيا بيمارخان ای

ايشان چون شخصی است د و مثال نندارخبر  | امراض معاصی و معلولان علت غفلت از مرض خود 50bاکثر بيماران |

ول مشغمعالجه ه نکند ب 684آگاهزان اکسی ويرا  تاو دارد و آينه ندارد که آنرا مشاهده کند  683ویر که مرض برص بر

بر  جهت ازينواکراه ه گر بم 685نگرددممکن  آن ست که معالجهت جنون اامراض خلق چون عل   |b07| بيشتربلکه   دشون

ه را ل آن بقعن گردانند تا اهن معي  ولايت فقيهی متدي   هی ازو هر دست که در هر محلتی ا ام و سلاطين فرض عينحک   هکاف  

راه  ال را ازو عنان نفس اماره جه   687ام بدعت و ضلالت منعتحبندگان حق را از متابعت هوا و اق و 686کند دين دابآتعليم 

 و سبب عموم امراض قلوب  سه چيز است 689کند تداب شرع و جادۀ طاعات دعوج آيو بر مناه 688مخالفات بر گرداند

ت را درين عالم مشاهده نمی معاصی از مرض خود خبر ندارند دوم آنکه عاقبت مرض معصي   690لل آنکه بيماران علاو  

ر است طلب معالجه تنفست و چون طبع ازان ما آن مرگ |a17| تقبخلاف مرض بدن که می دانند که عاه کرد ب 691دتوان

مشاهده نمی توان  693آنراست ا 692وتو چون هلاک اخروی که عاقبت معاصی است بعد از مدر نهاد ايشان پديد می آيد 

                                                           
671 B+ از 
672 B: از صفاء قول او; C: از اصغاء قول او 
673 B, C+ نيز 
674 B: نجات 
675 C: نگردد 
676 B: از چيزها 
677 B: دافع 
678 B, C+ نه 
679 B: مخصوص را 
680 B: و ضرر 
681 C: و علوم اين جمله 
682 B+ است 
683 B: بر وی 
684 C: خبر 
685 C: نمی شود 
686 B, C: دين کنند 
687 B, C+ می کنند 
688 B, C: برگردانند 
689 B, C: کنند 
690 C: عل ت 
691 B: نمی توانند; C: نمی توان 
692 B: مرگ 
693 C- آنرا 



می کند  696ی خوصمدخل دخول کل   695بدندر دفع مرض  694ست کها ر نمی گردد ازين جهت| متنف51a| کرد طبيعت ازان

فقد م نمی نمايد سياهتمام  697بر فضل و کرم حق می کند ودر معالجه اين مرض |34bيه |کتقلبی و دينی  یو در مرض

مالوفات عادتی و ه دنيا و ميل ب مرض حب  ه عصر ب یچون بيشتر علماو دين اند  یعلما و اوليا 698ق کهفشطبيب حاذق م

 هکزيادتی مرض می گردد زيراند بلکه سخن اين قوم سبب اديگران عاجز ند لاجرم از معالجۀاطبيعی گرفتار 699هاتبمش

ت و لغفبيماران ه امزجب و غرور جريا و حرص و کبر و ع هبيشاه ب 700مشوب بود |b17| صايحن ينمعاج بيکچون تر

 703يوسايد "و ليس الخير کالمعاينه" زو حرمان و حسران نيف تو قسو 702رتراحغفلت را ازان جز  یو عما 701شهوت

ست و چون می دانند که ا ثابتقلوب اهل غفلت  705التحاسچگونه بر ترغيب عوام و  704ارگروزکه اهتمام اکثر واعظان 

مزيد  تجهه لاجرم ب گيرتر یست و ذکر شمول رحمت بر دل ارباب غفلت جاا 707لماي 706جار اسبابه بور نفوس اهل فج

ليب تغ 709هبست ا ست که همه دال  او اشارات و اشعار هونکت 708ان در لطفتر سخن ايششي| ب51bت سامعان جاهل |لذ  

 710می گردد |a27| رات اوجيد سق غافل در امثال اين مجالس سبب مزاسباب رجا و ذکر دلايل  سعت رحمت و حضور فا

 ان. يان و طغيبرعص

خارف کلام افساد خلق نکردندی و کاشکی  چون زه د بنصلاح نداراکاشکی اين قوم چون اهليت عزيز بدانکه  ای

ن هادی صورت و جاهلان حکيم نمايند چه مضلا   قوت نطق صواب ندارند سلامت سکوت را غنيمت شمردندی واين قوم 

و ذکر اسباب رجا دوکس را مفيد است يکی آنکه  712دنوضع کن 711دوست که هر چيز در موضع خا علامت حکمت آن

س فن کرده و بر مجاهداتی که فوق طاقت گآتش خوف روی از دنيا گردانيده باشد و عيش برخود تن |35a| بواسطۀ غلبات

| b27|کر اسباب رجا ذه ب 715را اودرجا نشاندن و مزاج سر 714بابآتش خوف اينچنين کس را  713تروسملازم گشته  است

ام ظحکم استعه بکه  716باشد اصرار نمودهی که بر انواع معاصی چندان ر  مصدوم  ستا | مهم52aآوردن |زاعتدال باه ب

                                                           
694 B, C+ آدمی 
695 B- بدن 
696 B, C- خوص 
697 B, C+ مهلک 
698 C+ آن 
699 B: مشتهيات; C: عاداتی و مشتبهات 
700 C- بود 
701 C: عل ت شهوت 
702 B, C: جرأت;  
703 B: بين; C: به بين 
704 B- روزگار  
705 B, C: استمالت 
706 B: وجاه 
707 B: مايلتر 
708 B, C: لطايف 
709 B: بر 
710 B- می گردد 
711 B: خرد 
712 C: کنند 
713 B: صولت 
714 B: بآب 
715 C: سر  اورا 
716 B- باشد 



ذکر رجا و رسانيدن او ه معالجه اين شخص نيز کردن ب 718باشدنوميد گشته  717جرايم و معاصی از سعت رحمت و قبول

 و 719است اما معالجۀ غافلان مغرور شرف قبول هم مهم  ه سعادت توبه و اميدوار گردانيدن به شرح سعت رحمت به ب

ت غفل 722ۀبو درت 721هاره در ميدان مخالفات روا داشتعنان نفس ام   720رسالستابور که همه عمر ثمره روزگار يفاسقان ت

است که معالجه ذکر اسباب رجا همچنان ه شهوات را عين مقصود تصور کرده ب اصنافارتکاب انواع معاصی و اعتراف 

ت سا چندانه ويرانه حرص و شهوت نان تو توسن مراکب غرور سر گشتگان باديه غفلت و بوم صف| 73a|ل سبعمحرور 

سود دارد و  725اين قوم 724ذکر اسباب رجا 723کرد توان راه سعادته تخويف و تحذير ب هضرب هزار تازيانه که ب

 727ای کاشکیبلند يکی می گويد  زواآه فرشته منادی می کند ب 726| آفتاب طلوع می کند و52bراست که هر روز که |خبدر

است که  خبرو در ند شددی که از برای چه آفريده ستنآفريده شدند بدان چون کاشکی ای گويدديگری می و آفريده نشدندی 

گرفت  |b37| 728ريدنب وی |35b| بهشت از تن یهاخلق او نرسيده بود که حل  ه ندم کرد هنوز بتناول گم چون آدم عليه السلا

تاج از سر  730گفت ود م بياماز وی جدا شدن تا جبريل عليه السلا که مگر تاج واکليل که شرم داشتند شدبرهنه  729وعورت

ه از جوار ما دور شو که هر که ب در رسيد که ای آدم 731رباببگشاد و خطاب رب الا اوردن وی برداشت وطوق از گ

 التمث تجهه عقوبت مبتلا شد به م بست که چون سليمان عليه السلاا روايت نشايد را جوار ما شدث مناهی ملو   732دیپلي

کند گفت رش پد 735لثست کرد که در حکم مضعيفه در خوا اين قوله و ب 734بود خانه نهان داشته در 733ویضعيفه که 

اين ضعيفه را بود بدين مقدار چهل روز ملک از پدر | حکم 53aری و نکرد و گويند که در خاطرش بگذشت که کاشکی |آ

کوه و صحرا نهاد و می گشت و به روی و ت خبگري |74a| قهر الهی مشاهده کرد توی جدا کردند چون ظهور سطو

درخانها رفتی وسؤال کردی جفا گفتندی و چون گفتی من سليمانم ويرا بزدندی ه چون گرسنه شدی به می کرد وج  وتبرخود 

دهن  737و آب بآويرا از در خانه براند و  یست که يکبار زنا و خاکستر بر وی ريختندی و سر وی بشکستندی و نقل736

باز گشت  738وداء مدت بلا ملک بضبر سر وی ريخت و چون بعد انق  انداخت و يکبار زنی طشت بولوی  رویدر 

نفس ظاهر شد و چون ی  مشوه بملامت نيست اين امر سماوی بود که  740فتگ دعذر خواستن گانازان جفا کنند 739ینعي

                                                           
717 B+ توبه 
718 B, C: بود 
719 C: و جاهلان 
720 B: ارسال 
721 B, C: داشتند 
722 B: تيه 
723 B, C: باز توان آورد 
724 B+ همچنان است که معالجه محرور 
725 B, C+ را چه  
726 B, C+ دو 
727 B, C+ اين خلايق 
728 B: پريدن; C: بريزيدن 
729 B+ وی 
730 B- وگفت 
731 B, C: ة  العز 
732 B: بابدی 
733 B: روی 
734 B- بود 
735 B, C: ميل 
736 C: وخاک 
737 B, C- آب 
738 B: بروی 
739 B: بعضی 
740 B, C+ شما را 



می که  ال غافل بيدار گرداند و عجب از ح |74b| د اورا بتازيانۀ ادب از خواب غفلتعنايت الهی متدارک حال بنده شو

 ت چه بلاها ديدند و چه عقوبتها کشيدند وبا اين همهاز يک زل  | 53bم با جلالت قدر و کمال قرب |بيند که انبياء عليهم السلا

انواع يه مخالفات می راند و ارتکاب دوا مغرور همه عمر مرکب هوا در ايمن نبودند واين |36a| خوف و خطر آخرت از

طنت می کند فو ياست کآتش شهوت در خرمن دين خود می زند وبا اين همه دعوی  اميد عفو و کرمه ب و می کندمعاصی 

بر کذب و حماقت اين کس گواهی می دهد که "الکيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت افضل الصلوات و رسول عليه 

 ی علی الله الجنة" نفسه هواها و تمن  والاحمق من اتبع 

ه و ب غوايل دنيا را مشاهده تواند کرد| a57و | 742مکايدکه بديدۀ بصيرت  741نعاقل کسی را توان گفت ای عزيز

ايی موجب فنايی و هر بقو هر  743محبتیتواند ديد که هر نعمتی از وی معقب محنتی است و هر راحتی مورث  يقيننور 

و  746ذلیی هر عز   745صيرو م |54aعزلی | 744ثوری و عاقبت هر حکمیبر خرابی وهر سروری منتج بعمارتی مخ

از ق عل  تحکم عقل و نور ايمان رخت  یمقتضاه س بپی و حزنی ی مغلوب هم  و هر فرح یزمام هر وصلی در دست بحر

 سفينۀ عزم سوار شود و از دريای حوادثارد و بر ا را که منزل غرور است نابوده انگو ويرانۀ دني نابر دارد فسيل  ره گذر

و | b57|خود را از لذت حلاوت مناجات ارباب قلوب سويف ت 747هقيعاه بساحل نجات آرد و ه روی دل برد و ذگآفات بو

  .749هل کشف و شهود محروم گرداندا 748تاهداجم روح انس

ان ان يرينا مکايد النفس و غوايل الدنيا کما اراها عباده الصالحين  بفضله و رحمته انه ان المن  نسأل الله الکريم الحن  

 865سنه:  .القعده تم الکتاب بفضل الوهاب فی اواسط ذی ع الهدی.بوالسلام علی من اتوحده قريب مجيب والحمد لله 

                                                           
741 B: گفت 
742 C: مکايد بصيرت 
743 B: حسرتی 
744 B: حکيمی 
745 C: مصبر 
746 B: تی ذل تی  عز 
747 B: بعاقبت 
748 B, C: مشاهدات 
749 B, C: نگرداند 


